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درختان را دوست دارم. پاي در زمين و سر 
در آسمان و چه شباهتي است ميان ما و 
آن ها، و اين مگر آدمي نيست كه از سويي 
به زمين وابسته اســت و از سويي دل به 

ماورا دارد؟
درختان را دوست دارم. پاي در زمين و سر 
در آســمان، درختان نگاهشان به آسمان 
است و هر شــاخه گويي دست خواهشي 
است كه بر آســمان برآمده است؛ به قول 

مولانا: 
اين درختان اند هم چون خاكيان 

دست ها بر كرده اند از خاكدان 
با زبان سبز و با دست نياز 

از ضمير خاك مي گويند راز 
مثنوي، دفتر اول
درختان را دوســت دارم، چه، در اساطير 
درخت صورت مثالي زندگي و نماد تطوّر و 
نوشدگي است و رشد مداوم نباتات نشانة 
تجديد حيات ادواري و يادآور اســطورة 

بازگشت جاودانه به اصل واحد است.
درختان، نگاهشان به آسمان است. آسمان 
نيز تماشايي است. آسمانِ صاف، يكدست 

آبي و انگار پر از بي رنگي است. آسمانِ 
ابري نيز، جابه جا سپيد يا ياسي رنگ است 
و از آن آب حيات جاري اســت. تماشاي 
اين آســمان به واقع تماشاي درون است و 
رسيدن به صفاي شــعور. و چه غم انگيز! 
معماري امروز چه قدر ما را از آســمان و 
درخت و آب دور ســاخته است و همين 
دوري، چه قدر ما را افسرده و بدحال كرده 
است. و همين است كه عيدها كه آدم ها به 
طبيعت نزديك ترند و آسمان را مي بينند و 
درخت را و سبزه و آب را، اين قدر بهترند. 
زودتر هم ديگر را مي بخشــند، بيشــتر 
مي خندنــد و دســت و دل  بازترند. به ياد 
بياوريم كه چه قدر به آسمان و درخت و آب 

نياز داريم.
چشم هايمان چه قدر محتاج ديدن چيزي 

جز ديوار و تلويزيون است.
بياييد درختان را دوست بداريم،

و با طبيعت مهربان باشيم.
بياييد درختي غرس كنيم!
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سعيد يوسفی
در پي كارشكني هاي بني صدر، امام به صورت كنايه خطاب به بني صدر 
گفته بودند: »اگر احساس وظيفه كنم، به هركس هرچه را داده ام پس 
مي گيرم« )كه منظور ايشان تفويض منصب مسئوليت فرماندهي كل 
 ـبود(. در جامعه براي بعضي اين   ـرييس جمهور وقت  قوا به بني صدر 
توهم پيش آمد كه ممكن است نظر حضرت امام به آقاي بهشتي باشد؛ 

چون ايشان هم از طرف امام، رييس ديوان عالي كشور بود.
در پي اين موضوع خطاب به شهيد بهشتي عرض كردم: »خوب است 

به حضرت امام عرض كنيد كه منظورشان را براي جامعه بيشتر توضيح 
بدهند تا براي برخي افراد سوءتفاهمي درخصوص ديگران پيش نيايد. 
اگر نمي خواهند بگويند نظرشان به كيست، حداقل به مردم بفرمايند 

منظورشان جناب عالي نيستيد.« 
مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ گفت: »آقاي مقصودي، شما كارت را 
براي خدا انجام بده و درست انجام بده، بقيه اش را خدا حل مي كند.« 

راوي: جواد مقصودي، عضو حزب جمهوري اسلامي و رييس سابق ستاد برگزاري 
نماز جمعة تهران

بقیه را خدا حل می کند



شب يلدا

سوختن شیرین

سيداحمد عرفانی

شهيد محمد عباديان 
تولد: 30 فروردين 1329

ازدواج با قدسيه بهرامي: 1354
شهادت: 24 دي 1365

پاييز سال 1365 خيلي سخت گذشت. قبل از 
آن هم زياد تنها مانده بودم، ولي آن بار خيلي 
سخت گذشت. حاجي هم كه بعد از شهادت 
آقــاي دستواره كم پيداتر شده بود، كارش 
خيلي زياد شده بود. رفقايش مي گفتند روزي 
سه چهار ساعت بيشــتر نمي خوابد. شب 
اول دي، بعــد از كلي وقت آمد خانه. آجيل 
و شيريني خريده بود. گفت: »امشب شب 
چله اس. همة فاميل  بايد دور هم جمع باشند.« 
فكر كردم دارد شوخي مي كند. شروع كرد 
به تلفن زدن به همة قوم و خويش ها. تهران، 
مشهد، تربت، ساري، به همه جا زنگ زد. گفتم: 

»چي شده؟ امسال ياد شب چله افتاده اي؟« 
گول خوردم. توي آن ســه چهار سال براي 
اولين بار گول خــوردم. نفهميدم كه دوباره 
عمليات نزديك شده است. نفهميدم كه آمده 
است با همه خداحافظي كند. شب، خواب 
آقاي دستواره را ديدم. دم در ايستاده بود. 

گفت »من آمدم حاجي را ببرم.« 
گفتم: »آخه آقاي دستواره، اين، بعد يه ماه 

تازه اومده خونه. به خدا توي خونه هيچي 
نداريم. بذار اقــلاً يه كم به من و بچه ها 

برسه.« 
گفت: »نمي شــه، من مأمورم. اومدم 

ببرمش.« 
با حاجي رفتند. تا سر خيابان دنبالشان 

رفتم. خيابان پر از رزمنــده بود. بين 
جمعيت  گمشان كردم.

صبح روز بعد حاجي رفت.

برگرفته از: كتاب نيمة پنهان ماه، جلد 10، انتشارات 
روايت فتح، قدسيه بهرامی.
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عليرضا كارادنپور

جهادي هاي جوان

هفت  سین با سیمان
 و سنگ و ساختن و...

جادة خاکی فرودگاه کیش!
خیابان ها این روزها شلوغ شلوغ است. امروز که با 
مادرت از خونه بیرون اومدی تا برای سفر کیش 
عید امسال خرید کنی، باید چند ده دقیقه را در 
ماشــین و اتوبوس و پشت ترافیک ماشین هایی 
که از آدم های جورواجور پر هســتند، بگذرونی. 
این روزها وقتــی از کنار مغازه های رنگارنگ رد 
می شی، صاحب مغازه ها را می بینی که پرجنب 
و جوش مشغول راه انداختن مشتری ها هستند 
و نمی ذارن هیچ کس بی نصیب ازمغازشون خارج 
بشه، مشتری هاشون هم راضی یا ناراضی، خرید 
کــرده با نکــرده از مغازه ها با دســت های پر یا 
خالی خارج می شن. از کنارشون که رد می شی، 

حرفاشون را می شنوی:
ـ خدا بهش برکت بده، پیرمرد با انصافی بود.

ـ خــدا لعنتش کنه، هر چی جنس بنجل دارد، 
این آخرسالی داره می ندازه به مردم!

ـ همینه دیگه، فصل گربه کُشونشونه. باید تلافی 
یازده ماه کسادی شون رو دربیارن!

ازت که دور میشن، گوشة پیاده رو ماهیای قرمز 
داخل تنگ، توجهت رو به خودشون 

جلب می کنــن. جوونک ماهی 
فروش با ســلیقه تنُگ ها را 
روی هم چیــده و دور تا دور 
تنُگ هــا را هم با ســبدهای 

ســبزه پر کرده و خودش هم 
روی یه جعبة میوه نشسته 

و اسکناس های نو و کهنه 
کنار  می کنــه.  مرتب  را 
بســاط ماهی فروش، یه 

تعمیرگاه هست، یه تعمیرگاه نسبتاً بزرگ. روی 
یه کاغذ نه چندان تمیز و با خط نه چندان زیبا 
نوشته: »ســرویس و بازدید کامل قبل از سفر«. 
جلــوی در تعمیرگاه کنار یه بنز، ازاین بنزهایی 
که میگن تازه پنج ماهه که وارد بازار اروپا شده، 
یه جوون ژیگول کنار کارگر تعمیرگاه که یه مرد 
میان ساله وایستاده و داره باهاش صحبت می کنه: 
»اوستا روغنش رو هم عوض کن. سه چهار هزار 
کیلومتری می خوام تو ایــن چهارده پونزده روز 
تعطیلات باهاش راه بــرم. ترمزش رو هم چک 

کن، انعامت هم با من.«
کارگر تعمیرگاه هم در حالی که دستاشو با جلوی 
پیرهنش تمیز می کنه، بهش میگه: »دست شما 

درد نکنه، به روی چشم.«
غرق در تماشا هستی که صدای گریة بچه ای را از 
پشت سرت می شنوی. دختر بچه ای گوشة چادر 
کهنة مادرشــو با یه دست می کشه و با آستین 
دســت دیگــش، اشک هاشــو از صورتش پاک 
می کنه. مادرش هم که چادرشو سفت چسبیده، 

بی اعتنا به اون داره راهشو ادامه می ده.«
ـ مامان توروخدا از اون ماهی قرمز بزرگا می خوام، 

همین یه دفعه.
مادر به زور دستشو می کشه.

ـ بیا بچه مگه به بابات چه قدر حقوق می دن که 
من هی برای تو اینو بخرم هی اونو بخرم!

دمپایی دختر بچه که دو سه شماره از 

سفری برای ساخته شدن در اردوی جهادی

پاش بزرگ تره، هی از پاش بیرون می یاد و باعث 
می شه ازمادرش عقب بمونه...

دســتت را تو جیبت می کنی و یه اسکناس رو 
از جیبت بیرون می کشــی. یه پنج هزار تومنیه 
که امروز از پدرت گرفتی. به سمت دختر بچه و 
مادرش می ری. می خوای دست دراز کنی و پول 
رو بهشون بدی، اما... اما وقتی می خوای پول رو 
به مادر اون دختر بچه که هم ســن مادر خودته 
بدی، احساس بدی بهت دست می ده. حالا دیگه 
دخترک با چشم های خیس اما بی تفاوت نسبت 
به تو و اطرافش، از کنارت عبور می کنه. هنوز هم 

داره چادر مادرش رو می کشه...
مادرت ســرگرم خریده و با هر خرید، یه علامت 
کنار فهرســت خریدش می زنه کــه چیزی از 
وسایل مورد نیاز سفر رو جا نندازه.هر چند دو سه 
باری تا به حال کیش رفتی، اما هنوز هم رفتن به 
اون جا برات جذابیت داره. از این که می خوای عید 

امسال رو هم بری کیش، خوش حالی...
مادر هنوز مشــغول خریده و تو کمی از طولانی 
شدن خرید خسته شدی. به یه صندوق صدقات 
تکیه می دی و داخل فروشــگاه صوتی تصویری 
روبــه روت رو نگاه می کنــی. اون جا چند نفری 
مشغول تماشــای تلویزیون ها و ضبط صوت ها 
پشــت  هســتن. 
چنــد  ویتریــن 
ال سی دی  تلویزیون 
تبلیغ  تاشون  گذاشــتن. دو 
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چند روزي تا بهار
تقریباً یک ســاعت و نیمه که از شــهر خارج 
شده ایم و یه ربعی هم هست که جادة آسفالته 
تموم شــده و داریم توی یه جادة باریک و پیچ 
در پیچ خاکی به سمت روستا حرکت می کنیم. 
چون تو این جاده مینی بوس و اتوبوس نمی تونه 
حرکت کنه، ماها رو ســوار چند دستگاه وانت 
کردن. به ســاعت نگاه می کنم. مامان اینا الان 
باید نیم ساعتی باشه که پرواز کردن به سمت 
کیش. از یکی از معلم ها که تو وانت ماســت، 
تلفن همــراه گرفتم که بهشــون زنگ بزنم و 
ببینــم کجان. اما تلفن همــراه هم این جا کار 
نمی کنــه و حکم چوب دســتی رو داره و آنتن 
نمی ده. بی خبری از مامــان اینا و گرمای هوا 
کلافه ام کرده. ناسلامتی هنوز زمستونه و چند 
روزی تا بهار مونده، اما هوای این جا مثل هوای 
ظهر تابستون هاســت. چشمام رو بستم. سعی 
کردم بــا فکر کردن به چیز دیگه ای، خودم رو 

مشغول کنم.
ســر و صدای بچه هــاو خنده های بلندشــون 
پشــت وانت را پر کرده و بــرای من، یه ذره این 
بی خیالی شــون نســبت به گرما و دور شدن از 
خانواده عجیبه. حقیقتش یه ذره پشیمون شدم 
از اومدنم، اما دیگه چــاره ای هم ندارم. وقتی به 
مامان اینا گفتم که می خوام برم اردوی جهادی، 
خیلی مخالفت کردن؛ خصوصاً مادرم. می گفت: 
»این که می خوای بری بــرای کمک به محروما 
خوبه، اما نوروز که وقت این کارها نیســت. بذار 

باشه برای تابستون.«
پدرم اما نرم تر بود و تا حدی هم وقتی اصرار منو 
دید، راضی شد. می گفت: »اینم یه تجربة جدیده 

برات، ولی بدون که کار سختیه.«
من خودم خیلی حسی نســبت به قصة کمک 
کــردن به محروما نداشــتم، فقط یه کنجکاوی 
عجیبی پیدا کــرده بودم و می خواســتم برای 
یک بار هم که شــده، این اردو رو تجربه کنم. تا 
حالا اردوی بیش از یک روز رو با مدرســه تجربه 
نکرده بودم، برای همین دوست داشتم ببینم 14 
روز زندگی کردن دور از خونه و کنار هم کلاسیا و 

معلما چه مزه ای داره...
به جاده نگاه می کنم. گرد و خاک زیادی به خاطر 
حرکــت ماشــین های جلویی راه افتاده و ســر 
وصورت بچه ها را ســفید کرده. با خودم می گم 
الان بایــد تو فرودگاه کیش باشــم، اما این جام. 
سعی می کنم خودم رو با شرایط جدید هماهنگ 
کنم. به قول بابا، اینم یه تجربه اســت؛ یه تجربة 

سخت...

ســونی رو نشــون می ده و باقی، شــبکة سوم 
تلویزیون رو. تلویزیون یه عده دانش آموز رو نشون 
می ده که بیل و فرغون به دست گرفتن. عده ای از 
اونا ملات می سازن و چند نفری بلوک روی بلوک 
می ذارن. بعضی هاشــون صورت هاشون رو کاملًا 
پوشوندن و اونهایی هم که چیزی به صورتشون 
نبستن، آفتاب حسابی از خجالتشون دراومده و 
حسابی صورت هاشون سوخته. یکی شون که از 
باقی چاق تره و ســطل آبی به دست داره، آب رو 
روسر دو تا رفقاش می پاشه و پا به فرار می ذاره... 
با این که بیرون مغازه هستی و صدای تلویزیون را 
نمی شنوی، اما می  تونی حدس بزنی که چه قدر 
دارن داد و بیــداد می کنــن. تصویرا برات خیلی 
جدید و عجیب غریب نیست. از موقعی که وارد  
مدرسه جدیدت شدی، با اردوهای جهادی آشنا 
شدی. بچه های مدرسة شما چند سالی است تو 
ایام نوروز، بلند می شن میرن تو روستاها. می رن تو 

روستاهایی که از نظر امکانات در مضیقه هستن، 
مدرسه و خونه و مسجد می سازن یا کار علمی و 
فرهنگی انجام می دن... بارها دیده بودی که گوشه 
و کنار شــهر، تو مدارس و مساجد، دانش آموزها 
یا دانشــجوها، نمایشــگاه زدن و یا شور و شوق 
خاصی برای این روســتاها کمک جمع می کنن. 
خیلی وقتا در حد توانت بهشــون کمک کردی، 
اما... اما هیچ وقت به شرکت در این برنامه ها فکر 
نکرده ای؛ حتی الان که کمی بزرگ تر شدی و به 

قول معروف اختیار سرخود...
همیشه تصور این که تو ایام نوروز پیش خانواده ات 
نباشی، برات سخت بوده و یا حتی ناممکن. مگه 
می شــه از تعطیلات نوروز گذشت؟! مگه می شه 
از دیــد و بازدید با نزدیکان صرف نظر کرد؟! مگه 
می شــه برنامه های جذاب نــوروزی تلویزیون را 
فراموش کرد؟! مگه می شه از سفرة قشنگ و به 

یادموندنی هفت سین گذشت؟! اما...
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خانوادة پیامکی
حبيب يوسف زاده

 6

كاش مي شد ســالي يك ماه جايمان را عوض 
كنيم. من مي شدم رانندة قطار، شما مي شدي 
بابايش گرفتار دو  فرزند بزرگ خانواده اي كه 
خط موازي اســت و مامانش دست تنهاست. 
خوش به حالت كه اين جا نيستي، ببيني مامان 
ليلا خانه تكاني اش را با قدرت هفت ريشــتر 
شــروع كرده و از گرد و خاكش اطراف ماه را 
هاله اي از غبار پوشانده است. بعد از گذشت دو 
هفته، پس لرزه هاي اين خانه تكاني هنوز ادامه 
دارد.خانة ما صحنة يك هولوكاســت واقعي 
است. مامان يك نسل كُشي به راه انداخته كه 
بيا و ببين! تمام سوسك هايي كه مدت ها در 
گوشــة كابينت ها به خوبي و خوشي در صلح 
و صفا زندگي مي كردنــد، همان دقايق اول با 
يك حملة شــيميايي لنِگ هايشان هوا شد و 
به ديار باقي خزيدند. عنكبوت هاي گوشــة 
سقف اتاق پذيرايي و آشپزخانه هم، با به جا 
گذاشتن تلفات ســنگين، به باغچه و سوراخ 
تارهاي  و  آجرهاي حياط عقب نشيني كردند 
آن ها سالم به تصرف مامان درآمد كه در يك 

چشم به هم زدن منهدم شد. اگر خبرش 
به گوش سازمان هاي دفاع از حقوق 
برسد،  عنكبوت ها  و  سوســك ها 
بعيد نيست سر از »شوراي امنيت« 
»مامان،  گفتــم:  دربياوريم!بهش 

خبــرداري از تــار عنكبوت، 
درست  ضدگلوله  جليقة 

مي كنند؟« 
حــالي كه  در 

به  را  جارو 

نحو تهديدآميزي تكان مي داد، گفت: »خوشا 
به حالت نسترن. الحق كه به بابات رفتي! بيا 
اين تارها را بگير، يك دست هم براي بابا جونت 
بباف. وقتي اومد لازمش مي شــه...«خلاصه، 
به خاطر حق پدري كه به گــردن من داري، 
خبرها را كم كم به شــما مي رسانم تا با دسته 
جاروي مامان غافلگير نشوي و با آمادگي كافي 
به خانه برگردي. فكر نمي كنم از لب خندان و 
دستِ پرُ هم  كاري ساخته باشد. امسال بايد 
يك فكر حسابي بكنيد.امروز صبح فرش ها را 
از قالي شويي آوردند. دوتايي آن ها را تا طبقة 
سوم كشانديم. مامان آن قدر كفري بود كه من 
يواشكي قاب عكستان را روي طاقچه پشت و 
رو كردم تا چشمش به شما نيفتد. تازه اتوزدن 
پرده ها و پاك كردن پنجره ها هم با من است. 
به نظرم اگر اســمم »كوزِت« بود، بيشتر بهِم 
مي آمد. دلم به حال فاطمه مي ســوزد؛ چون 

چند سال ديگر نوبت اوست كه كوزِت شود. 
ديشب بهش گفتم: »فاطمه  جان، سعي كن دير 

بزرگ شوي.« 
گفت: »پس چرا خودت زود بزرگ شدي؟!«

گفتم: »زمان من، امكانات نبود، تو 
مثل من نشو...« 

از قصد سر شام به  اين ها را 
فاطمه مي گفتم تا مامان كمي 
بخندد. به نظرم متوجه تلاش 
خنده اي  من شــد.  مذبوحانة 
تحويلمان داد و رفت سر چرخ 
خياطي. براي من و فاطمه چادر 

مي دوزد طفلكي.

بهشت كوچك ما
خانه تکانی هفت ریشتری!
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دخترم نسترن، ممنونم كه به فكر بابا هستي و دربارة دسته جاروي مامان 
هشدار مي دهي. بلافاصله بعد از خواندن اين پيام، آن را حذف كن تا لو 
نروي! با بودن دختر گلم در كنار مامان، خيالم واقعاً راحت است. باور كن 
خيلي سعي كردم خودم را برسانم و در زلزلة سازندة شما شريك شوم، 
امــا امان از اين خط هاي موازي كه هرچه مي روم به آخرش نمي رســم. 
نمي خواهم هندوانه زير بغل كسي بدهم، اما يقين دارم كه مامان ليلاي 
تو، يك فرشتة تبعيدي اســت كه با تمام وجود به فكر ساختن بهشت 
كوچك ماســت. قلب مهربانش را اگر خوب مي شناختي، اين قدر حرف 
از دســته جارو و اين چيزها نمي زدي. البته از آدمي كه گرد و غبار جارو 
را به كرة ماه مي رساند، اين چيزها بعيد نيست.تلاش هاي مذبوحانه 
و شيرين كاري هايي كه براي شادكردن مامان مي كني، نشان 
مي دهد كه حسابي بزرگ شــده اي و بالاتر از سن 
خودت هستي. راستي! حالا كه آستين ها را بالا 
زده ايد، گوشة چشمي هم به حال درخت 
انگور توي باغچه داشته باشيد. 
پارسال هم وقت نشد آن را 
شاخه هاي  اگر  كنيم.  هَرَس 
اضافي اش را نزنيم، چند هفتة 
ديگر از خواب زمستاني بيدار 
مي شود و باز هم ژوليده مي ماند. 
هَرَس  نحوة  مي كنم  پيشــنهاد 
كردن درخت انگور را از اينترنت 
پيدا كني و با كمك مامان حالش 

را جا بياوي.

خط هاي  ســلطان  بر  سلام 
موازي آقــا حبيب. هندوانه هايت 
رسيد! دست شما درد نكند. واقعاً بايد 
قدر زبان چرب و شــيرين دختر خودت را 
بداني؛ چون با حاضر جوابي هايش، غيبت هايت 
را موجه مي كند.بهشــت كوچكمان را پر از عطر 
سيب كرده ام تا به اميد خدا هرچه زودتر آفتابي شوي 
و خودت را نشان بدهي. نترس، اين جا كسي تو را بيرون 
نمي كند. همه چشم به راهيم. لازم نيست نگران دسته جارو 
باشــي، گاهي كمي تندي و تهديد چاشني كار مي كنم تا بعضي ها 

حساب كارشان را بكنند!
راستش دلم نيامد سرنوشــت درخت انگور را به اينترنت واگذار 
كنم. ترسيدم نسترن آن را از ريشه هرس كند. ديروز كه در پارك 
بهاران قدم مي زديم، آقا يعقوب، بابابزرگِ دوستِ نسترن را ديديم 
كه داشت بوته هاي گل سرخ را هرس مي كرد. خواهش كردم، جمعه 
سري هم به درخت انگور ما بزند. بعيد است دستمزد قبول كند، اما 
بعداً يك پيراهن برايش مي دوزم  و از طريق نسترن و دوستش بهش 
مي رسانم.راستي نسترن از اول سال پول توجبيبي اش را جمع كرده 
تا براي رايانه اش يك صفحة نمايش »ال سي دي« بخرد. اما ديروز، 
همه را به من داد و اصرار مي كرد كه در جشــن نيكوكاري شركت 
كنيم. مي گويم حالا كه بچه هوس نيكوكاري كرده، خوب است ما هم 
تشويقش كنيم. فكر مي كنم، براي عيدي يك صفحة نمايش ناقابل 

از طرف باباجون بدََك نباشد!
شب ها اگر وقت داشتي به خانه زنگ بزن و موقع خواب يك 

قصه براي فاطمه ســرهم كن. قصه اي را كه هفتة 
پيش، پشت تلفن گفته بودي، ديشب با آب و تاب 

براي عروسك هايش تعريف مي كرد: يكي بود، 
يكي نبود. غير از قطار خدا، هيچ قطاري توي 

اين دنيا نبود...
خيلي جالب بود. انگار با خط هاي 

موازي داري بــه يك جاهايي 
مي رسي! منتظرت هستيم، سر 
سفرة هفت سين در سال نهنگ.

فرشتة تبعيدي

عطر سيب



محمد كرام الديني

آشنايي باپرندگان ساحلي ايران

هر كه در حافظة چوب ببيند باغي، 
صورتش در وزش بيشة شور ابدي خواهد ماند.

هر كه با مرغ هوا دوست شود،
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.

سهراب سپهری

سواحل شمالي و جنوبي ايران جولانگاه پرندگان زيبا و 
پرشماري است كه بسياري از آن ها مهاجرند. مشاهدة 
اين پرندگان زيبا حتي در صفحات اين مجله نيز جالب و 
لذت بخش است. هر وقت دلتان گرفت به تماشاي شكل، 

رنگ و رفتار پرندگان برويد.

اروپایي ـ آسیایي ـ ایراني
بسياري از پرندگاني كه در سواحل خزر مشاهده مي شوند، 
در اصل به جنگل هاي اروپا و آسيا تعلق دارند، مهاجرند 
و فقط در برخي از فصل هاي سال به اين سواحل مي آيند.

 افریقایي ـ هندي ـ ایراني
بيشــترين پرندگان ساحل خليج فارس در اصل آفريقايي 
يا هندي هستند. برخي از آن ها فقط در بعضي سال ها به 
اين منطقه مهاجرت مي كنند، برخي گذري به اين مناطق 
مي آينــد، اما برخي ديگر در ســواحل خليج فارس تخم 

مي گذارند و جوجه مي آورند.

لب دریا 
مهمانی است

ت ایران
س

محیط زی

پرندگان کمیاب شمال
 بعضي از پرندگان به تعداد اندك در سواحل درياي خزر 
زمستان گذراني مي كنند؛ مانند غاز پيشاني سفيد، غاز 

پازرد، اردك دم دراز و اردك سياه مخملي.
نوک سرخ

دريايي،  ســرخ  نوك 
منقار ســرخ و پر و بال 
سفيد دارد و ماهي خوار 
براي  تابستان ها  است. 

تخم گــذاري به جزيره هاي جنوبــي خليج فارس و تنگة 
هرمز مي آيد.
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خزري در خلیج فارس
يكي از فراوان ترين پرنده هاي ســاحلي درياي خــزر كاكايي ها و 
پرستوهاي دريايي هســتند كه در آن جا زمستان گذراني مي كنند. 
پرســتوي دريايي خزري گرچــه نام خزري دارد، اما در ســواحل 

خليج فارس هم زندگي مي كند.

باکلان جزیره اي
جزيره هاي  پرنــدگان  از  گلوســياه  بــاكلان 
جزيرة  در  مخصوصــاً  كه  اســت  خليج فارس 

»شيدور« تخم مي گذارد.

 شهدخوار کوچک
يكي از پرندگان جالب سواحل خليج فارس شهدخوار 
است. اين پرندة كوچك از شهد گل ها تغذيه مي كند 

و آشيانه اي بيضي شكل و آويزان مي سازد.
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عقاب کمیاب
عقاب دريايي به تعداد اندك در حاشــية 
يا حاشــية  نيزارها،  درياي خــزر و در 
ديوارهاي شني اطراف آن آشيانه مي سازد.

 حواصيل سبز

 غول حواصيل

 حواصيل هندي

عقاب کوچک
عقاب خال دار كوچك يا عقاب جنگلي، روی درختان 

سواحل درياي خزر آشيانه مي سازد.

پرستوي جنوبي
پرستوي دريايي پشت سياه به 
صورت گروهــي در صخره هاي 
جنوب  جزيره هــاي  شــني 

خليج فارس زندگي مي كند.

درناي سیبري
در بعضي ســال ها، درناي سيبري به تعداد بسيار كم در زمستان در 

»فريدون كنار« مشاهده مي شود.

حواصیل پرندة پرحوصله
حواصيل پرندة پرحوصله اي است و به 
همين علت به اين نام مشهور است. 
اين پرنده مدت زيادي بي حركت و با 
حوصله در انتظار شكار ماهي در كنار 

آب ها مي ايستد.
حواصیل هاي جنوبي

غول حواصيــل يا حواصيل بزرگ به 
ندرت در سواحل جنوبي ايران يافت 

مي شود.

حواصيل سبز بسيار 
و تــك زي  كمياب 
اســت و به صورت 
بومي در ســواحل 
زندگي  خليج فارس 

مي كند.

حواصيل 
هندي در 

جنگل هاي 
حراي 

خليج فارس 
يافت مي شود. 



تهمينه حدادی/عكس:اعظم لاريجاني

خانة شما، آن ها، ایشان
تــا به حال چند بار رفته ایــد خانة این و آن 
و دلتان خواســته است، خانة آن ها مال شما 
باشد؟ چند بار با حسرت فکر کرده اید: خُب 
چه مي شد اگر خانة شما هم فلان شکل بود؟ 
اصلًا فکر کرده ایــد به جاي غر زدن به جان 
بابایتان که چرا خانه تان زشت است، خودتان 
بــراي خودتان خانــه اي طراحي کنید؟ یک 
خانــه که هیچ کس به عمرش ندیده باشــد. 
این طــوري به جــان دیگران هــم کمتر غر 

مي زنید.
  شماها هم مي خواهيد همين كار را بكنيد؟

بله. 
  حالا خانه اي كه مي خواهيد براي خودتان 

طراحي كنيد چه شكلي است؟
شيدسا: یک خانة بزرگ سه طبقه با متراژ 
بالا. هر طبقة این خانه براي دو خانواده کافي 
است. ستون هاي خانه هم از طلا و برنز است!

شادي: اما خانة من شیشه کاري دارد.
سارا: و خانة من اتاق مخفي دارد؛ یک اتاق 

که فقط خودم مي دانم کجاست.
نجمه: خانة من؟ خب اول از همه برایم مهم 

اســت که اتاق مهمان داشته 
باشد.

کارمندهاي کوچک
سارا  شــادي،  شیدســا، 
و نجمــه چهــار کارمند 

آدم هايي هستند كه شبيه ما زندگي نمي كنند. آن ها نه پول زيادي دارند، نه خانواده اي 
متفاوت، و نه امكانات بســيار. با اين حال زندگي آن ها با زندگي ما متفاوت است. نه 
صبح ها و شب هاي آن ها شبيه ماست، نه تصميماتشان و نه هدف هاي بلند و والايي كه 
داشته و دارند. آن ها ممكن است در اتوبوس كنار دست ما نشسته باشند، بي آن كه ما 

بدانيم آن ها در عين شباهت به ما آدم هاي متفاوتي هستند؛ خيلي متفاوت.
متفاوت هاي اين شماره: شادي حيدري فر، نجمه عاشوري، سارا كاظمي، شيدسا بابايي

کوچک هستند )آن ها کوچک ترین کارمندان 
اداره هایشان هســتند(. جالب این جاست که 
هنوز هم مدرک دیپلم آن ها صادر نشده، اما 

آن ها رفته اند سرکار.
 غالباً مردها چنين شــغل هايي را انتخاب 

مي كنند. برايتان سخت نيست؟
ـ نه، اتفاقاً لذت بخش هم هســت. اول این که 
آن ها مرد هســتند و تو زن، و مي تواني ثابت 
کني که زن ها بلدند هر کاري را انجام بدهند. 
بعد هم این که اکثر همکارهاي ما لیســانس 
هستند و وقتي ما و آن ها کارهاي مشابه انجام 

مي دهیم، یعني توانایي ما زیاد است.
 نه، جدي جدي يك ذره هم سخت نيست؟

ـ اوایلــش که مي روي ســر ســاختمان و 
گودبــرداري و مجبــوري از تیر ســتون رد 
شــوي، یک ذره وحشتناک است. اما دفعات 

بعد عادت مي کني.
 وقتي شروع به كار كرديد، كم نياورديد؟

ـ خُب چرا. اول این که مهندس ها انگلیســي 
حرف مي زنند و ما در حد دیپلم مي فهمیم. 
بعد هم هر بار که چیزي را بلد نباشیم، فوراً 
مي گویند: »پس تو مدرسه چي یاد گرفتي!«

چند خانة زیبا
مهندســان نقشه کشــي کلي دم و 
دســتگاه دارند. یکي شان »اشل« را 
بیشــتر دوســت دارد، یک »کیف« 
را، یکــي هم »راپیــد« را. اما 

س
کاردر
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مي گویند عــده اي هم هســتند که فقط به 
خاطر وسایل عجیب غریب این کار انتخابش 

مي کنند!
ایــن چهار خانــم مهندس در زندگي شــان 
خانه هایي را دیده اند که دلشان خواسته خانة 

آن ها باشد.
شیدســا یک خانه در کاشــان دیده که طرز 
ساخت و طراحي ستون هاي آن برایش جالب 
بوده اســت. مي گوید توي تهران هم خانه اي 
دیده که دیوارهایش مواج و ســتون هایش از 
برنز است. تازه وســط حوض خانه یک شیر 

سنگي ایستاده هم قرار داده اند.
خانه اي که شــادي دیده و دوســتش دارد، 
خانه اي اســت با یک گنبد بزرگ )به سبک 
خانه هاي کارتون ســندباد!( دور تا دور این 

خانه هم تراس دارد.
اما نجمه حــرف دیگري مي زند. او مي گوید: 
»نمي دانــم چــه بگویم. اصلًا مي دانســتید 
یکي از درس هاي ما این طــور بوده که باید 
مي رفتیــم و از خانه هــاي متفــاوت عکس 
مي گرفتیم؟ خُــب در آن  دوره من خانه هاي 
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آشنايی با رشتة نقشه کشی
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سخت  كارتان  اين قدر  راســتي  راستي   
است؟

ـ بله. اما سخت ترین بخش آن تمیز کارکردن 
نقشه است. تو باید آن قدر تمیز کار کني که 
حتي یک لکه هم روي آن نباشــد. تازه اگر 
نقشــه رنگي باشــد، جذاب تر هم مي شود. 
راستي ما باید تصور فضایي خوبي هم داشته 
باشــیم و وقتي نقشه مي کشــیم، آن را سه 

بعدي تصور کنیم.
 پس شــما چيزهاي متفاوتــي را تجربه 

كرده ايد؟
ـ بله... امــا مي خواهیــد جذاب ترین آن را 
بدانید؟ یک ســؤال پرســیدید دربارة خانة 
رویایي مان. خُب ما سر کلاس باید رویاپردازي 
مي کردیم. باید یک خانة رویایي مي ساختیم 
و بعد تمــام آن را براي همکلاســي هایمان 

شرح مي دادیم. جالب است، نه؟

شروع ماجرا
شــادي، نجمه، ســارا و شیدســا هر چهار 
نفر شــبیه هم هســتند، اما مثــل خیلي از 
لیسانســه ها، پشــت میز ننشسته اند و حتي 
بي کار نمانده اند. )گرچه به همین ســادگي 
هم کار پیدا نکرده اند و هي از این مرکز به 
آن اداره رفته اند.( این چهار نفر شبیه 
ما هســتند: غم دارند، شادي دارند، 

پیروزي دارند، و شکست دارند.
امــا یک چیز آن ها متفاوت اســت؛ 
این که شــاید یــک روز شــما در 
خانه اي باشــید، کــه آن ها طراحي 
کرده انــد، که شــاید آن ها همین 
امروز از کنارتان رد شــوند و شما 
آن ها را نشناســید... راستي چند 
نفر دیگر دور و بر ما هســتند که 
این قدر  این قدر معمولي انــد... که 

متفاوت اند؟ چند نفر؟

زیبا و عجیب بسیاري دیدم.«

مدیر بداخلاق، کارمند موفق!
»مدیر ما بداخلاق اســت. پنج دقیقه تأخیر 
مســاوي است با توبیخ! کار من سخت است. 
باید پابه پاي مهندسان کار کنم و اگر ذره اي 
اشــتباه کنم یا چیزي خراب شود، خسارت 
آن را باید بپــردازم. رفتن بــه دفتر نظام 

مهندســي یا گرفتن گواهي مهندســان 
از دیگــر کارهــاي من اســت. تازه به 

مــن گفته اند باید ظرف شــش ماه 
معمــاري را کامل یاد بگیرم وگرنه 

حرف هاي  این هــا  بي کار!«  کار 
ساراست.

»مي دانســتید که 1 میلي متر 
در نقشه کشي چه قدر حساس 
است؟ اگر 1 میلي متر در نقشه 

کم و زیاد شــود، یک ساختمان 
از بین مي رود.« این ها حرف هاي 

شادي است.
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پیاده روي شعر

زبان فرشته ها
اگر انسان نمي توانست شعر بگويد

الان پرواز نمي كرد
و براي گفتن: »دوستت دارم«

دهان باز نمي كرد

انسان براي شعر گفتن
راه درازي پيمود

وگرنه تا به حال
نژادش برافتاده بود

انسان با كلمات فكر مي كند و عشق 
مي ورزد

و با كلمات خواب مي بيند
بدون زبان

آدميزاد فقط سراب مي بيند
شاعر پرنده است

جاي يك جفت بال به خوبي 
پيداست بر شانة او

پرنده اي كه دل مشغولي اش كلمات 
است

و زبان، لانة او

همه براي خودشان زباني دارند
اما شاعر زباني جداگانه دارد
زباني كه در آن آشيانه دارد

به حافظ نگاه كن
يا به سهراب سپهري

و ديگران
انگار تبديل شده اند به نوعي زبان

روي كلمات دست بكش
نبض آن ها را زير انگشت احساس 

مي كني
اگر كلمات را زير ميكروسكپ 

بگذاري
تپيدن آن ها را مي بيني

مثل موجودات ذره بيني

هر كدام از كلمات مثل خوراكي ها
طعم و مزه اي دارند

بلند شو و سري به دنياي زبان بزن
نترس

به كلمات زبان بزن!

محمد كاظم مزينانی

زبان زدن به كلمات
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نمونه اي از  تصرف شاعر در زبان
پشت كاجستان، برف
برف، يك دسته كلاغ

جاده يعني غربت
باد، آواز، مسافر، و كمي ميل به خواب

شاخ پيچك، و رسيدن، و حياط

من، و دلتنگ، و اين شيشة خيس
مي نويسم، و فضا

مي نويسم، و دو ديوار، و چندين گنجشك

يك نفر دلتنگ است
يك نفر مي بافد

يك نفر مي شمرد
يك نفر مي خواند

زندگي يعني: يك سار پريد
از چه دلتنگ شدي؟

دلخوشي ها كم نيست: مثلًا اين خورشيد
كودك پس فردا

كفتر آن هفته

يك نفر ديشب مرد
و هنوز، نان گندم خوب است

و هنوز، آب مي ريزد پايين، اسب ها مي نوشند

قطره ها در جريان
برف بر دوش سكوت

و زمان روي ستون فقرات گل ياس
)سهراب سپهري(
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ت
س

حفظ محیط زی

ايمان اوجيان
امروزه در تهران و بسياری از شهرهای بزرگ، كاغذ بازيافت می شود. 
بازيافت كاغذ به شكل صنعتی، راهی است تا از قطع بيشتر درختان 
برای تهية كاغذ جلوگيری شود. آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه 

بازيافت كاغذی كه پس از خوردن همبرگر آن را به سطل زباله مخصوص 
می ريزيم چگونه است و چه فرايندهايی انجام می شود تا دوباره به شكل 

كاغذ قابل استفاده در كتاب و دفترچه  درآيد؟

كاغذ زباله نیست

1 کاغذ به وسیلة خودروهای 
مشخصی به انبارهای محلی 

منتقل می شود.

3 بسته های کاغذ به محل 
بازیافت منتقل می شوند.

2 در انبارهای محلی، 
کاغذها براساس  جنسشان 
تفکیک و بسته بندی می شوند.

4 کاغذ به دستگاه هایی که به 
شکل یک مخلوط کن قوی عمل 
می کنند، منتقل می شود. در حقیقت 
این دستگاه ها به کمک مواد 
شیمیایی خاصی سبب می شوند 
فیبرهای کاغذ گسسته شوند و  
کاغذ به مایع تبدیل شود.

روزنامه کارتن سایر انواع کاغذ
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5 مخلوط فیبرهای مایع، یا 
»پالپ«، با عبور از فیلترهای 
خاصی ، چسب ها و آلودگی ها 

را از دست می دهد.

6 مواد شیمیایی که در این مرحله 
به »پالپ« افزوده می شود، موجب 

جداشدن روغن ها و آلودگی های 
شیمیایی و مواد اضافی از آن 

می شود.

7 پالپ به وسیلة حلال های شیمیایی 
رنگ زدایی می شود. این مواد با حباب هایی که 
ایجاد می کنند رنگ را از پالپ جدا می کنند.

9 به وسیلة دستگاه های خاصی این مایة 
سفید به سطوح نازکی تبدیل می شوند تا 

به راحتی آب موجود در آن تبخیر شود.

10 ورقه های نازک شده نیمه خشک 
»پالپ«، وارد دستگاهی می شوند که با 
فشار و حرارت بالا آن ها را به ورقه های 
نازک و نرم کاغذ تبدیل می کند.

12 اما کسی که کاغذ 
را در ابتدا تفکیک 

کرده و از زباله شدن 
آن جلوگیری می کند، 

برندة این فرایند 
است.

* براساس تخقیقات انجام شده بوسیله مرکز مطالعات 
بین المللی انرژی و اداره بین المللی بازیافت

8 در این مرحله به وسیلة 
سفیدکننده ها، مایع حاصل از 
رنگ زدایی کاملاً به رنگ سفید 
درمی آید.

11 در انتها کاغذ به 
شکل رول های بزرگ و 

سنگین )به وزن حدوداً 
3 تن( پیچیده می شود و 

سپس برای برش، 
بسته بندی و ارسال 

فرستاده می شود.

آیا می دانســتيد بازیافت کاغذ بين 
40 تا 60 درصد انرژی کمتری نسبت 
به تهية کاغذ به شــکل معمولی )از 

درختان( مصرف می کند؟*

بازیافت شده  هر تن کاغذ روزنامة 
4هزار کيلووات ســاعت برق ذخيره 
به طور    انرژی  ميزان  این  می کندکه 
متوسط در 6 ماه در یک خانه معمولی 

استفاده می شود.*

اما بايد در نظر داشت كه اطلاعات ارائه شده 
در نقاط و شرايط  مختلف متفاوت است و هميشه 
يكسان نخواهد بود.



ناصر نادري

رسم رسول

 چنان شمرده ســخن مي گفت كه شــنونده مي توانست 
واژه هايش را بشمارد.

 جز به ضرورت سخن نمي گفت. 
 پرُگويان را ســرزنش مي كرد و مي فرمود: »منفورترين شما 
نزد من، پرُگويان هستند؛ آناني كه وانمود مي كنند باهوش اند 

و آن هايي كه بي پروا، لب به سخن مي گشايند.« 
  برُيدن سخنِ ديگران را كاري ناپسند مي شمرد و مي فرمود: 
»كسي كه ســخنِ برادر مسلمانش را قطع كند، همانند كسي 

است كه به صورت او چنگ زده است.« 
  مردم را از بدگويي باز مي داشــت و مي فرمود: »كســي كه 
 نزدش غيبتِ دوستِ دينْ باورش را بكنند و بتواند دوست خود را 
]با زبانش[ ياري كند و نكند، خداوند او را در دنيا و آخرت خوار 

مي كند.« 
 نه بسيار كم سخن بود و نه پرُگو.

  امانت در گفتار را مهم مي شمرد و مي فرمود: »خداوند كسي 
را يــاري كند كه چون چيزي از ما بشــنود، همان گونه ]براي 

ديگران[ نقل كند.« 
  هنگام حرف زدن، حركات دست را به كمك مي گرفت.

 دوست نداشت دوستانش با صداي بلند حرف بزنند.

آداب پیامبر

بهترین سخن
پیامبر)ص( و آداب سخن گفتن
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  راست گويي، ماية آرامش است و دروغ، باعث تشويش.

  هر كه راســت گوتر باشد، سخنِ  مردم را زودتر باور مي كند، و 
هركه دروغ گوتر است، بيشتر مردم را دروغ گو مي شمارد.

  نشــانة فهميدگي آدمي اين اســت كه كمتر سخن بيهوده 
مي گويد.

  در غير از ياد خدا، بسيار سخن نگوييد.
  بهترين سخن، سخن خداست.

  پرگناه ترين مردم، آنان اند كه بيشتر بيهوده گويي مي كنند.

    پیامبر فرمودند
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نیایش هاي پیامبر

مرد سراسيمه وارد مسجد شد و پيامبر را در كنار يارانش ديد. جلو 
آمد و با صداي دورگه اش گفت: »ســيم و زري به من بده  كه به آن 

نيازمندم!« 
پيامبر با ملايمت گفت: »سلام برادر! اندكي صبر كن.« 

مرد لب به سخن گشود: »نيازم را برآور، نمي توانم صبر كنم.« 
خشم در صورت ياران پيامبر موج برداشت و رگ گردنشان كلفت 

شد. پيامبر با سر اشاره كرد كه آن ها چيزي نگويند. 
پيامبر اندكي پول همراه داشت. آن را به مرد داد و گفت: »كمي صبر 

كن. تو را به خانه ام مي برم و همة نيازت را برآورده مي كنم.« 
مرد گفت: »باشد... صبر مي كنم.« 

مرد در گوشه اي ايستاد و به سكه هايي كه در كف دست داشت، نگاه 
كرد. بعد همراه پيامبر به راه افتاد. ياران پيامبر به يكديگر گفتند: 

ـ چه مرد بي ادبي بود!
ـ بايد او را ادب مي كرديم!

پيامبر مــرد را به خانه اش برد. مرد با خــود فكر كرد پيامبر رهبر 
مسلمانان است و خانة مجللي دارد. اما با ديدن خانة ساده و كوچك 
پيامبر، مبهوت ماند. پيامبر، قرص نان و پياله اي شير آورد و با روي 
گشاده به مرد تعارف كرد. مدتي گذشت. مرد خواست برود. پيامبر 
مقداري نان و خرما در بقچه گذاشــت و به دســتان مرد داد. مرد 

مِن مِن كنان گفت: »خيلي ممنونم!« 
پيامبر خنديد و گفت: »تو در مســجد آن طور حرف زدي و يارانم را 
رنجاندي. آيا مي تواني فردا به مسجد بيايي و اين جملة تشكرآميز 

را آن جا بگويي؟«
مرد لبخند زد و دندان هايش از ميان سبيل و موهاي ريشش پيدا شد: 

»باشد، مي آيم.«

 حکایت

آن جا بگو!

به پناه تو مي روم، خداوندا!
كه لب به گفتار فريب بگشايم...

بار خدايا!
از تو بهشت مي خواهم

و آن چه مرا بدان نزديك مي كند
چه گفتار باشد و چه كردار

و از آتش دوزخ
و آن چه مرا بدان نزديك مي كند

چه گفتار باشد و چه كردار
به تو پناه مي برم...

 17 منابع:
1. سعيدي، سيدغلامرضا، داستان هايي از زندگي پيغمبر ما، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

2. سيدي، حسين، هم نام گل هاي بهاري، نشر نسيم انديشه.
3. نيايش هاي پيامبر، گزينش:دكتر محمود مهدوي دامغاني، ترجمة كمال الدين غراب، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.



افراسياب حكمت

فلفلی ها

ساده، ناب 
خاكستري

حسن بنفشه

افراســياب حكمت معلم هنرمندی است که می گوید 
پدر شــاهنامه خوان ترک زبان و عشایرم بدون نظر مادرش 
نام افراســیاب را برایش انتخاب کرده اســت تا هم نام جد 
پدري اش را زنده نگه دارد و هم دینش را به شــاهنامه ادا 
کند. افراسیاب اما از این بابت خوش حال است و مي گوید که 
خوب شد نامش را قدم خیر نگذاشتند.لذا که بعدها و امروز 

شدم افراسیاب حکمت.
 زبان او ترکي است. او از ایل »بهارلو«، طایفة »نظر بیگلو« 
از روســتاي »کوه ســفید«، منطقة »هشیوار« شهرستان 
»داراب« )استان فارس( اســت. قرار بود طبق آرزوي پدر 
عشایرش، دکتر یا مهندس یا دست کم افسر شود که خوب 
نشــد. در سال 1364 که پدر سه فرزند بود، در کنکور هنر 
شــرکت کرد و با رتبة 13 در اولیــن انتخاب خود، یعني 
کارشناسي نقاشي هنرهاي زیباي دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. عجیب این که افراســیاب تا آن روز در هیچ  کلاس یا 
آموزشگاهي شرکت نکرده بود و معلم و استادي هم نداشت. 
هرچه آموخته بود، حاصل تمرین، ممارســت و پشــتکار 
خودش بود.کارشناســي ارشد را در رشــتة تصویرسازي 
هنرهاي زیباي همان دانشگاه به پایان رساند و براي اداي 
دین و پاسخ رواني به احساسات نوستالوژیک خود، در داراب 
مشــغول به کار شد. خیلي اتفاقي معلم شد و طي بیش از 
سه دهه فعالیت فرهنگي ـ هنري، حداقل 300 تا 400 نفر 
از مستعدین هنري این شهرســتان را از دورة متوسطه تا 
دورة دکترا، مدرس و راهنما شد.این هنرمند و معلم دلسوز 
و متعهد، فعالیت هاي فراواني در زمینة هنرهاي تجسمي 
انجــام داد و با برگزاري نمایشــگاه هاي متعدد، تشــکیل 
کلاس هاي هنري، و تحقیق و نگارش موضوعات گوناگون 
هنري، آثار ماندگاري را از خود بر جاي گذاشت.این معلم و 
هنرمند با تلاش مثال زدني خود توانسته است ثابت کند که 

در سایة همت و پشتکار مي توان خیلي کارها کرد.
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ن/ 

واي
ك ت

مار

شهرام ناظری/ خواننده

آشنايي با آثار 
افراسياب حكمت، كاريكاتوريست
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ويليام واگان/شاعر و نويسنده آمريكايی

عزت الله انتظامی/ هنرپيشه

لوئی آرمسترانگ/ سلطان جاز

جواهر لعل نهرو/ رهبر فقيد هند مايكل مور/ كارگردان

شه
رپي

 هن
ت/

 پي
ت

بر

شه
رپي

 هن
ن/

نيا
كيا

ضا 
ر

شواناوكيسی/ درام نويس ايرلندی
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دفتر کاهی

 20

سعيده شبستري راد/ تهران/14 ساله

افسانه سادات حسيني/ مشهد/ 17 ساله

مژگان غلامي/ اصفهان/ 17 ساله

مريم نوري/ تهران

ک های 
قاصد

جوان
حسرت

آن روز که بچه ها بزرگ شدند،
من کودکانه 
کودکي ام را 

در دستانم فشردم
اما 

در دستانم
چیزي جز حسرت نماند!

گنبد طلایی
خورشید مي درخشد

خورشیدِ آسمان نیست
این گنبد طلایي

محصور کهکشان نیست

این جا پناهگاهِ
هر قمري غریب است

این سایبان امن
هر قلب بي شکیب است

مهر امام عصمت
مشگل گشاي یاران 
در سایه سار لطفش

صدها دل است مهمان 

هزار ماه قطره اي
امشب هوا باراني ست
هزاران ماه از آسمان 

به زمین مي آیند
در قطره هاي باران 

آرزوي همیشگي من 
فرشــته اي با لباس سفید کنارم نشست. به من 
گفــت آرزویت را بگو تا بدانم چیســت. شــاید 
توانستم برآورده اش کنم! خوش حال شدم. گفتم: 
مي خواهم پســر شوم. فرشــته خندید و گفت: 
این که تو دختر باشي یا پسر، دست من نیست. 
این چیزها را خدا معلوم مي کند. ناراحت شدم. 

گفتم: مي دانســتم که هیچ وقت آرزویم برآورده 
نمي شود! چشــم هایم را بستم و باز کردم. رفتم 
جلوي آینه. تعجب کردم. لباس هاي پسرانه تنم 
بود، موهایم کوتاه شــده بود، جاي گوشــواره ام 
معلوم نبود. همین طور وســایل اتاقم، همه شان 
عوض شــده بودن. یه اتاق با وســایل پسرونه. 
چیزي که همیشــه آرزویش را مي کردم. خیلي 

زير نظر سيد عباس تربن

»دفتر كاهي« متعلق به خود خود شماست. از اين به بعد بهترين 
نوشته هاي دانش آموزان دبيرســتاني سراسر كشور را در اين 
بخش چاپ خواهيم كرد. شما هم مي توانيد نوشته هايتان را در 
قالب هاي متنوع شعر، داستان، طنز، گفت وگو، گزارش، نثر ادبي 

و... به نشاني رشد جوان برايمان بفرستيد.
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خوش حال شــدم. چند ســاعت فقط داشتم با 
وسایلم ور مي رفتم. 

حوصلم ســر رفته بود. انگار خوش حالي خیلي 
ســریع تمام شــده بــود. دیگر هیچ کــدام از 
عروســک هایم نبود. دفتر شعرم، دفتر خاطراتم، 
نامه هایي که دوســتانم برایم فرســتاده بودند، 
هیچ کدام نبودند. پدرم در اتاق رو باز کرد و به من 
گفت: بیا شام بخور. حتي لحن حرف زدن پدرم 
هم با من عوض شده بود. یادمه وقتي دختر بودم، 

پدرم مهربون تر با من حرف مي زد.
اما همه چیز عوض شــده بود. بــا خودم گفتم: 

باید هر جوري شــده خودمو با این شرایط وفق 
بدم. ولي... نه ... نمي توانم! کاش آرزوي دیگه ای 

مي کردم!
دلم براي تمام عروســک هایم تنگ شده. براي 
گوشــواره ام، دامــن صورتي ام، موهــاي بلند و 
مهربوني هاي پدر و مــادرم... اما... صداي مادرم 

مي آید: »مریم جان، بلند شو دیگه دخترم...« 
ـ چي؟ دخترم؟! من که دختر نیستم... 

مادرم لبخندي زد و رفت. آینه روبه رویم بود. انگار 
همه چیز برگشته بود... خدایا شکرت، ممنونم!

دوست خوبم/ مريم نوري/ تهران!
شايد  و  داشت  جذابي  موضوع  داســتانت 
در  لحظه هايي  در  نوجوان هــا  از  خيلــي 
باشند.  اين كرده  ذهنشان آرزوهايي شبيه 
تو هم به خوبي و به كمك يك فرشــته اين 
خواننده هاي  تا  كــرده اي  برآورده  را  آرزو 
داستانت خودشــان را جاي تو بگذارند و 
اين تغيير موقعيــت را تجربه كنند. معلوم 
اســت خوب دنياي دخترها را مي شناسي 
را  دنيايي  به خوبي دل خوشي هاي چنين  و 
با استفاده از وســايل پيش پا افتاده تصوير 
به  اشــاره  مثل  مــواردي  حتي  كرده اي. 
تغيير لحن حــرف زدن پدر را مي توان جزو 
نتيجة  در  نويسنده  كه  دانست  كشف هايي 
آدم هاي  برخورد  و  رفتار  در  دقيق شــدن 

متفاوت با هم، به آن رسيده است.
مخاطبان داستانت با گذاشتن خود به جاي 
نتيجه مي رسند  اين  به  شــخصيت اصلي، 
ارزشمندشان  داشته هاي  به  حواسشان  كه 
نيست و قدر آن چه را كه دارند، نمي دانند. 
به قول معروف، »مرغ همسايه در نظرشان 
عميق  را  داستانت  انديشه  اين  است!«  غاز 
و از داستاني سرگرم كننده، معمولي و صرفاً 

جذاب متمايز كرده است. 
البته مي توان به شــيوة ارائة اين انديشه، 

مثلًا مهم ترينشــان  ايرادهايي هم گرفت. 
اين كه شــخصيت اصلي داســتانت بعد از 
تبديل شدن به پســر، درست مثل قبل از 
منظر و چشم يك دختر به دنيا نگاه مي كند 

و دل خوشي هايش و علاقه مندي هايش 
برقرار  ارتبــاط  دخترانه اند.  همــه 
نكردن او با دنياي پســرانه، چندان 
باورپذير از آب درنيامده اســت. در 
واقع شــايد بتوان گفــت هرچه در 
شناخت دنياي دختران موفق بوده اي، 
دنياي  از  كلي  و  كليشــه اي  تصويري 

پسرها ارائه كرده اي.
اگر به كلمه هايي كه با رنگ متفاوت مشخص 
كه  مي شوي  متوجه  كني،  دقت  شــده اند 
داستانت زبان يكدســتي ندارد و در بافت 
رسمي از شكل شكســته كلمه ها استفاده 

كرده اي.
جمله اي هم كه با قلم سياه مشخص شده، 
نمونه اي از جمله هايي است كه نشان مي دهد 
داستانت نياز به بازنويسي و پرداخت دارد. 
اگر هميشه داستانت را يك يا چند بار بعد 
از نوشته شدن بخواني، مي تواني ضعف هاي 

اين چنيني را برطرف كني.
موفق باشي!

خط به خط



نوزادي كهداستان ماه
 به دانشگاه رفت
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نيلوفر نيك بنياد
ـ الو. ســلام. بله خودم هســتم. امروز؟ بله 

حتماً. ممنون که خبر دادین. خداحافظ
آن تلفن بدجوري فکر و ذکرم را به هم ریخت. 
از دانشــگاه بود. زنــگ زده بودند که مرا براي 
همایش روان شناســي خانواده دعوت کنند. 
ولي چرا آن قدر دیر؟ آن هم براي سخن راني؟ 
نمي دانستم چه کار کنم. چیزي که بیشتر از 
آماده نبودن متن ســخن راني اعصابم را خرد 
مي کنــد، این بود کــه اردلان را کجا بگذارم. 
مامان و بابا رفته بودند شمال. زن برادرم سرکار 
بود. همســرم امین دیر مي آمــد و خواهرش 

عاطفه هم تا ساعت پنج کلاس داشت.
هرچه به مغزم فشــار آوردم چیزي به ذهنم 
نرســید. تا عاقبت تصمیم گرفتم اردلان را 
بردارم و ســاعت پنج جلوي دانشگاه منتظر 
عاطفه بمانم. عاطفه دانشــجوي ســال دوم 
دانشگاه تهران بود و پیش ما زندگي مي کرد. 
برخلاف شایعاتي که دربارة خواهر شوهرها 
وجود دارد، اخلاق بدي نداشــت و مي شــد 

این جور موقع ها رویش حساب کرد.
ســاعت حدود پنج بود کــه عاطفه با چهار 
نفــر از دوســتانش از در دانشــگاه بیرون 
آمــد. دویدم بــه طرفش و بدون ســلام و 
احوال پرســي، اردلان را گذاشتم توي بغلش 
و همین طور که تــوي کیفم دنبال یک تکه 
کاغذ مي گشتم، در برابر شش جفت چشم که 
متعجبانه زل زده بودند به من، تندتند شروع 
به حــرف زدن کردم: »عاطفه جون با اردلان 
بــرو خونه. غذا روي گازه. از طرف دانشــگاه 
براي یه همایش روان شناســي دعوت شدم. 
قراره جوان ترین استادها سخن راني کنن. به 

امین بگو تا هشت میام.« 
بعد کاغذ را گرفتم به طرفش: »اینم شمارة 

سالن همایش.«
 و بدون خداحافظي در حالي که هنوز شش 
جفت چشم متعجب نگاهم مي کرد، از آن جا 

دور شدم.
وقتي رســیدم تقریباً 20 دقیقه از همایش 
گذشــته بــود. کامــلًا مشــخص بــود که 
دانشــجوهاي بیچاره را بــه زور به همایش 
کشــانده اند. یک عــده با گوشي شــان ور 
مي رفتند. تعــدادي ـ که عــدة زیادي هم 
بودند ـ چرت مي زدند و بقیه هم چشمشان 
به ســاعت بود که ببینند همایش کي تمام 
مي شــود تا کیک و آب  میوه شان را بگیرند 
و برونــد. با خودم گفتم حــق دارند. گوش 

دادن بــه حرف هاي اســتاداني که اختلاف 
سني زیادي با آدم ندارند، کار آساني نیست. 
یک جورهایي جاي ریش سفیدها در مجلس 

خالي بود.
بعــد از ســخن راني چند نفــر از همکاران، 
بالاخر نوبت من شــد. پشت تریبون رفتم و 
مثل بقیه کاغذي را جلویم گذاشتم و ضمن 
این که داشتم از رو مي خواندم، همة حواسم 
به این بود که زیاد به کاغذ نگاه نکنم. هنوز 
نصف جمعیت خواب بودند و بقیه هم طوري 
نگاهم مي کردنــد که انگار با هــر بار پلک 
زدنشان به من مي گفتند: »دهنت رو ببند!« 
مثل همة استادهاي روان شناسي و مشاوریني 
که توي تلویزیون هم زیاد دیده مي شــوند، 
داشــتم دربارة خانواده، مثبت اندیشــي در 
خانواده، فواید دور هم جمع شدن و استفاده 
از نظــرات بچه ها در تصمیمــات خانوادگي 

صحبت مي کردم.
ـ جمع شدن اعضاي خانواده کنار هم، مثلًا 
هنگام غــذا خوردن، باعث افزایش ترشــح 

هورمون هاي ...
که یکدفعه مجري برنامه آمد و کاغذ کوچکي 
را بــه من داد؛ از همان کاغذها که معمولاً تا 
مي خواهي حرف زدن را شــروع کني، با آن 
تذکــر مي دهند که 10 دقیقه بیشــتر وقت 
نداري. اما این بار چیز دیگري رویش نوشته 
شــده بود: »یک دختر جوان به همراه یک 

بچه پشت در...« 
هنــوز کاغذ را به طور کامل نخوانده بودم که 
در انتهاي ســالن باز شد و صداي ونگ ونگ 
یک بچه فضا را پر کرد. همة دانشجوها حتي 
آن هایي که خواب بودند، برگشتند و به عقب 

نگاه کردند. 
قیافة من که ســعي مي کردم بــا بالا بردن 
صدایــم توجــه همــه را به ســمت خودم 
برگردانــم، و قیافة عاطفه که مي خواســت 
با دســت جلــوي دهــان اردلان را بگیرد و 
ساکتش کند، واقعاً دیدني بود. صداي اردلان 
و خنده هاي دانشجویان از یک طرف و اداها 
و اشــاره هاي عاطفه از طرف دیگر حواسم را 

پرت مي کرد. 
دیدم چاره اي نیست. عذرخواهي کردم و از 
ســکو پایین آمدم. مجري برنامه که به زور 
جلوي خنــده اش را گرفته بــود، جاي مرا 
گرفت و گفــت: »بالاخره زندگیه دیگه. بچه 
هم از هیجانات زندگیه. تا چند لحظة دیگه 

استاد برمي گردن.« 

با چشــم غره اي به عاطفــه فهماندم که با 
آمدنش کار زشــتي کرده. ولــي او تند تند 
معذرت خواهــي مي کــرد و مي گفت: »آروم 

نمي شد زن داداش! به خدا آروم نمي شد!«
اردلان را گرفتم بغلم و بعد از چند ثانیه که 
گریه اش بند آمد، دوباره دادمش بغل عاطفه. 
ولي تا خواستم بروم باز گریه اش شروع شد. 
به عاطفه گفتم: »بشــین یه جا« و بعد بچه 
به بغل پشــت تریبون قرار گرفتم. سالن از 
خنده منفجر شــد. حالا همــه کاملًا بیدار 
بودند. من هم براي این که کم نیاورم گفتم: 
»درسته که بچه شیرینی زندگیه، ولي گاهي 
آن قدر شیرین مي شه که به دست و پاي آدم 

مي چسبه!...« 
خلاصه، از آن جایي که جوان ها به بحث هاي 
ازدواج و بچــه داري علاقة زیــادي دارند، تا 
مي توانســتم به جاي مسائل علمي و ترشح 
هورمون هــاي مؤثر بر اعصــاب، از ازدواج و 
شیرین کاري ها و دردسرهاي بچه حرف زدم 
و چند بیت شعر هم برایشان خواندم؛ مثل: 

عاشقي از سر خسرو پاک مي رفت اگر 
قیمت پوشک و شیر خشک را مي دانست 

اردلان هــم کــه هنــوز بغلم بــود، گاهي 
صدایي از خودش درمي آورد و یا با دســت 
 روي میکروفــون مي کوبیــد و جمــع را به 

خنده مي انداخت. 
نزدیک پایان  برنامه بود که یکي از دانشجوها 
پرسید: »ببخشید استاد، مي شه بپرسم روي 
برگه اي که نیم ســاعت پیــش بهتون داده 

بودن چي نوشته شده بود؟«
بعد یکي دیگر از دانشــجوها که مي خواست 
مزه پراني کند گفت: »چون استاد ماشینشو 
جلوي در پارک کرده، نوشته بودن ماکسیما 

رو از جلوي در بردارین!« 
همه خندیدند و من گفتم: »نه دوست عزیز، 
نوشته بود شارژ پوشک یه نوزاد هشت ماهه 
تموم شده، هرچه زودتر به دادش برسین!«

همه دوباره خندیدنــد و بعد از همایش هم 
کلي از من تشــکر کردند و تا مي توانســتند 
اردلان را مــاچ کردند و لــپ بچة بیچاره را 

کشیدند.
از آن روز بــه بعــد من هزار برابــر اردلان 
را بیشــتر دوســت دارم، چون باعث شــد 
همایش خشــک روان شناســي مــا رنگ و 
بــوي جمعي صمیمــي را بگیــرد و من به 
 یکي از محبوب ترین اســتادهاي دانشــگاه 

تبدیل بشوم.

 23 تصويرگر: ميثم موسوی



ت
س موفقی

حلقه هايح
 جادویي

ابراهيم اصلانی
»ارتباط« يكي از كليدهاي اصلي موفقيت است؛ اما نه هر ارتباطي. زندگي روزانة هر يك 
از شــما پر از ارتباط است. بعضي از ارتباط ها مؤثر و مفيدند و بعضي نيز غيرمؤثر و نامفيد 
هستند. راز موفقيت اين است كه شيوة كنار آمدن با مردم را بداني و از فرصت هاي ارتباط 
با ديگران به خوبي استفاده كني. ارتباط، موضوعي دوسويه است؛ يك طرف آن ديگران اند، 
اما طرف ديگر خودت هستي. اگر در ايجاد ارتباط يا حفظ ارتباط با اطرافيان مشكل داري، 
هميشه به ديگران ايراد نگير. به حلقه ها فكر كن؛ حلقه هايي كه اگر چفت و بست محكمي 

داشته باشند، خيلي جاها كمكت خواهند كرد. ارتباط در موفقيت نقشي جادويي دارد.
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 به همه احترام بگذاريد، 
حتي اگر ناآشنا و غريبه 

باشند.
 اگر با مردم مهربان باشيد، به خودتان هم 

احساس خوبي دست خواهد داد.
 از برقراري دوستي هاي مثبت با ديگران 

نترسيد.
 اگرچه داشتن تعداد زيادي دوست خوب 

است، اما مهم تر از آن، كيفيت دوستي است.
 اعتماد كنيد تا به شما اعتماد كنند.



90 
ماه

د 
فن

اس
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 در محبت و مهرباني بخشنده باشيد.
 از زحمات ديگران قدرداني كنيد.

 همان گونه كه خودتان در ارتباط ها صادقانه عمل مي كنيد، 
مراقب باشيد كلاه سرتان نرود. بنابراين: »افراد را خوب 

بشناسيد و بعد با آن ها دوست شويد.« 

 خوبي هاي ديگران را به آن ها بگوييد و از اين كار خجالت نكشيد.
 هر چند وقت يك بار از دوستاني كه كمتر آن ها را مي بينيد، با يك تلفن، 

پيامك، نامه، ايميل و... ياد كنيد. 
 به ديگران كمك كنيد و تا جايي كه مي توانيد به خواسته هاي منطقي آنان 

جواب مثبت بدهيد.
 همان طور كه در شادي ديگران همراه مي شويد، در غم آنان نيز شريك شويد. 

گاهي يك ابراز همدلي و همدردي، به تقويت پايه هاي دوستي كمك مي كند.

 بين دوستان از خودتان انرژي مثبت نشان 
بدهيد. اگر فقط نق بزنيد و ايراد بگيريد، به تدريج 

تعداد دوستانتان محدود خواهد شد.
 به موقع و بجا كمك بخواهيد. اعتبارتان را پيش  دوستان، 

بيهوده هدر ندهيد.
 در دوستي ها دنبال دوز و كلك نباشيد. كاري نكنيد كه ديگران به 

شما اعتماد نداشته باشند. 
 اگر در ارتباط ها فقط دنبال نفع شخصي باشيد، همة روابط دوستانة شما 

جنبة داد و ستد پيدا خواهد كرد.

 در ايجاد دوستي هاي مثبت شك نكنيد؛ 
همان گونه كه در قطع دوستي هاي مضر هم نبايد 

شكي داشته باشيد.
 فهرست تلفن منظمي داشته باشيد. با هر 

كسي آشنا مي شويد، اسم او را وارد دفتر تلفن 
بكنيد، شايد گاهی از آن يادی كنيد.



حميد: حَيّاكَ الله!
حميد: خسته نباشي.

مُشرفُِ المطعم: أهلاً و سهلاً.
مدير غذاخوري: خوش آمدي.

حميد: رجَا ءً أخبِني عَن بَرنامَج وَجباتِ الطعام.
حميد: لطفاً دربارة برنامة وعده هاي غذا به من اطلاعاتي بدهيد.

مُشرفُِ المطعم: علي عيني.
مدير غذاخوري: به روي چشم.

بَرنامَجُ الفُطور عبارة عن: 
برنامه صبحانه عبارت است از: 

الخُبز و الشاي و الزُبدة و الجُبْنة
نان و چاي و كره و پنير

و مربّ المشِمِش و مربّ الجَزَر.
و مرباي زردآلو و مرباي هويج.

و الحَليب و القِشْطة.
و شير و خامه.

حميد: شُكراً و مَتَي مَوعِدُ الفَطور؟
حميد: متشكرم و وقت صبحانه كي است؟

مُشرفُِ المطعم: في الساعةِ السابِعة و النصف.
مدير غذاخوري: ساعت هفت و نيم.

حميد: و مَتَي مَوعِدُ الغَداء؟
حميد: و وقت ناهار كي است؟

مُشرفُِ المطعم: بَعدَ صلاةِ الظُهْر، في الساعةِ الواحِدة 
إلاّ رُبْعاً.

مدير غذاخوري: بعد از نماز ظهر، در ساعت يك ربع به يك.

حميد: ما هوَ البَنامَجُ الغِذائّي للِغَداء؟
حميد: برنامة غذايي براي ناهار چيست؟

جاج. زّ مع الدَّ بْت: الرُّ مُشرفُِ المطعم: السَّ
مدير غذاخوري: شنبه: چلو مرغ.

زّ مع الكباب. الأحَد: الرُّ
يكشنبه: چلو كباب.

زّ مع قيمة باذنجان. الاثَنين: الرُّ
دوشنبه: چلوخورشت بادنجان.

زّ مع مَرقَ باميه. الأربِعاء : الرُّ
چهارشنبه: چلو خورشت باميه.

زّ. الخَميس: الكباب مع الُخبز بدون الرُّ

پنج شنبه: كباب با نان، بدون برنج.

الجمعة: كُبّة حَلَب.
جمعه: غذاي محلي كبه حلب )شبيه كوفته تبيزي(

حميد: و ماهي المخلّفات الّتي تُرافِق وَ جْباتِ الغَداء؟
حميد: و مخلفات همراه ناهار چيست؟

لطة و  مُشرفُِ المطعم: و تُرافِقُ كُلّ هذه الوَجبات السَّ
الحساء و اللّبَ و المشَروباتُ الغازيّة.

مدير غذاخوري: همراه همة وعده هاي غذايي سالاد و سوپ و 

دوغ و نوشابه هست.

حميد: ألا توجَد مَعَ الغَداء الفاكهة و الشاة؟
حميد: آيا همراه ناهار ميوه و چاي هست؟

مُشرفُِ المطعم: طبعاً، موجود.
مدير غذاخوري: البته، هست.

ر قَوالبِ. حميد: رجا ءً أحضِوا لنَا سُكَّ
حميد: لطفاً براي ما قند بياوريد.

خادمُ المطَعَم: حاضر.
مدير غذاخوري: به روي چشم.

عادل اشكبوس

في مَطعَمِ الفُندُق في كربلاء المقدّسة
در غذاخوري هتل در كربلاي مقدس
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Malihe Zarif

Shir Berenj
 Ingredients (serves 4)  Directions

Wash rice well, then drain the water. Add 
two glasses of water to rice and cook until 
rice slightly softens. Add milk and continue 
cooking over medium heat until the mix 
thickens. Add rosewater and cook for 
another minute or so. Add cream and serve 
with sugar or jam. 
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 Rice, 200 grams  
 Sugar or jam  
 Rosewater, 1/2 cup  
 Milk, 2 litres  
 Cream, 150 grams  
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ضي
گردونة ریا

حسين نامي ساعي

چه كسی 
كتاب را كشت؟

75 /000/000×  5=375 /000/000

آیا شــما تاکنون به این سؤال فکر کرده اید که هر روز چه میزان از وقتتان را صرف 
دیدن تلویزیون مي کنید؟

در پاســخ به این ســؤال علم آمار مي گوید: هر ایراني به صورت میانگین هر روز 5 
ساعت از وقت خود را صرف دیدن تلویزیون مي کند. و 75 میلیون ایراني مي شود: 

سي صد و هفتاد و پنج میلیون ساعت و در هر سال این 75 میلیون نفر 
375/000/000×365=136/875/000/000

136 میلیارد و 875 میلیون ساعت از عمر خود را مشغول دیدن تلویزیون هستند.
بچه ها! شــما حتماً قبول دارید که در بسیاري از مواقع، ثانیه ها؛ بقا، نابودي،  پیروزي 
و یا شکســت یک فرد، یک قوم یا یک ملت را تعیین مي کند. براي مثال، پیروزي یا 
شکست یک دوندة دوي سرعت در همین ثانیه ها مشخص مي شود، جلوگیري از یک 
تصادف هولناک با همین ثانیه ها امکان پذیر است، نابودي شهر هیروشیما و ناکازاکي 

در همین ثانیه ها اتفاق افتاد، و...
با استدلال اگر 136 میلیارد و 875 میلیون سال را به ثانیه تبدیل کنیم در هر سال: 

492 بیلیارد و 750 میلیارد ثانیه از عمر ایراني ها صرف دیدن تلویزیون مي شــود. و 
با حساب هر ثانیه حداقل یک تومان مي شود: 492 بیلیارد و 750 میلیارد تومان!

محققان مي گویند که میانگین ســرعت مطالعه در ایران در هر دقیقه 150 کلمه و 
در اروپا )انگلیسي زبانان( 200 کلمه در دقیقه و ژاپني ها 700 کلمه در دقیقه است!

متوسط تعداد کلمات فارسي در یک کتاب رحلي و وزیري حدود 300 کلمه در یک صفحه 
است. به عبارت دیگر، متوسط سرعت مطالعة ایرانیان در هر دو دقیقه یک صفحه است.

سؤال: اگــر هر ایراني به جاي متوسط 5 ساعت تلویزیون دیدن، 3 ساعت تلویزیون 
تماشــا کند و 2 ســاعت از آن را مطالعه کند، آن وقت هــر ایراني و کل هم وطنان 
ایراني ها با اختصاص این 2 ســاعت به مطالعه در هر روز و در هر سال، چند صفحه 

از یک کتاب را مي توانند مطالعه کنند؟
پاســخ: با توجه به این که هر ســاعت 60 دقیقه اســت، بنابراین 2 ساعت مي شود: 

120=60×2 دقیقه، و با در نظر داشتن هر دو دقیقه یک صفحه داریم: 
120÷2=60

یعني با این دو ساعت هر ایراني در هر روز مي تواند حداقل 60 صفحه از یک کتاب 
را مطالعه کند و به طور میانگین 75 میلیون ریال در هر روز: 

چهار میلیارد و پانصد میلیون صفحه 

136/875/000/000×60×60=
492/750/000/000/000

ســاعت پنج بعدازظهــر روز جمعه یازدهم 
مهرمــاه 1337 بود که اولین برنامه از جعبة 
جادویي در ایران دیده شــد. فرستندة این 
برنامه، شبکة خصوصي »تلویزیون ایران« بود 
که در سال 1337 هر روز از شش بعدازظهر 

تا 10 شب برنامه پخش مي کرد.
»تلویزیون« یک کلمة فرانسوي است که به 
زبان فارســي راه یافته است. جالب است که 
ایــن کلمه خــود از دو واژة »تله« یوناني به 
معنــاي »دور« و »ویزیون« لاتین به معناي 
»دیدن« یا »بینایي« گرفته شده است. از نظر 
تعریف علمــي، تلویزیون یک ابزار مخابراتي 
براي ارســال و دریافت عکس هاي متحرک 
و صدا از فاصلة دور اســت. تلویزیون یکي از 
مهم ترین رســانه ها در عصر حاضر است که 
مي تواند تأثیرات مثبت و یا منفي عمیقي بر 
جامعه اعمال کند. عده اي معتقدند که این 
رسانه از بزرگ ترین ســارقان زمان در حال 
حاضر اســت. شــما مي دانید که لحظات و 
ثانیه ها در هر 24 ســاعت با در نظر داشتن 

هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه: 
24×60×60=86400

400 86 ثانیــه مي شــود. خب حــالا براي 
درک بهتر ایــن 400 86 ثانیه، فرض کنید 
 که شما یک حساب بانکي دارید که هر روز

400 86  تومان به این حساب واریز مي شود؛ 
با این  شرط که شما تنها 24 ساعت فرصت 
دارید که این 86400 تومان را خرج کنید و 
اگر خرج نکنید، در آخر شــب هرچه از این 
مبلغ باقي مانده از حســاب شــما برداشت  
مي شــود. بله! لحظه به لحظــة زندگي ما 
داراي ارزش اســت و حداقــل ایــن ارزش 
از نظر مــادي لحظه اي یک تومان اســت. 
همة شــما خیلي خوب مي دانید که ارزش 
معنوي ثانیه هاي زندگي ها غیرقابل محاسبه 
است. فراموش نکنید که زمان هرگز منتظر 
کســي نمي ماند و هر روز ما پس از پایان آن 
روز به تاریــخ مي پیوندند. پس بیایید ارزش 
 این گنج گران بها را بدانیــم و بیهوده آن را 

45000000000= 60× 75000000از دست ندهیم.
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و در هر سال: 
4/500/000/000×365=
1/642/500/000/000

يك بيليارد و ششصد و چهل و دو ميليارد و پانصد ميليون صفحه مطالعه 
مي كند. به عبارت ديگر، اگر كتاب ها 100 صفحه اي فرض شوند، با اين دو 

ساعت، در هر سال 75 ميليون ايراني مي توانند.
1/642/500/000/000÷100=

16/425/000/000
شانزده ميليارد و چهارصد و بيست و پنج ميليون كتاب را مطالعه كنند!

سؤال:

تا همین جا کافي است، من دیگر ادامه 

نمي دهم! فقط شما به این سؤال پاسخ 

دهید: »اگــر تلویزیون هــا را خاموش 

کنیم و به جاي 5 ساعت نگاه کردن به 

تلویزیون، در هر روز 5 ساعت مطالعه 

کنیــم، در پایان هر ســال چنــد کتاب 

100 صفحه اي را تمام مي کنیم؟«



ک
زندگي پا

حسين اميني پويا

روی خط اعتدال
اعتدال در همه جا و در زندگي انسان، اصلي 
زیربنایي و بنیادي اســت. اسلام دین اعتدال 
اســت و از آدمــي مي خواهد کــه در ریل 
اعتدال حرکت کند، چرا که ریشة بسیاري از 
انحرافات را در افراط و تفریط باید جست وجو 
کرد. سیرة پیامبر اســلام)ص( نیز سیره اي 

معتدل بود.
اعتدال در اســلام، انتخــاب راه میانه و عدم 
تمایل به افراط و تفریط است و قلمرو وسیعي 

را دربرمي گیرد.

اعتدال در برنامه ریزي 
ساعات زندگي 

امام كاظم)ع( فرمودند: بکوشــید که اوقات 

خود را به چهار بخش تقسیم کنید: 
بخشي براي عبادت و مناجات با خدا، بخشي 
براي امور زندگي و تأمین معاش، بخشي براي 
رفت وآمد با برادران و اشــخاص مورد اعتماد 
که عیب هاي شما را به شما بگویند، و بخشي 
براي پرداختن به لذت هایي که حرام نباشند. 
در این بخش آخر )پرداختن به اســتراحت 
و تفریح( اســت که براي انجام کارهاي سه 
بخــش دیگر آماده مي شــوید و تــوان پیدا 

مي کنید« ]بحارالانوار، جلد 78، ص 321[.

اعتدال در رفتار اجتماعي
پیامبر)ص( فرمودند: »اي علي)ع( از صفات 
مؤمن این اســت که فکري باز داشته باشد. 
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.... نسبت به دشــمن خود نیز ستم نکند و 
دربارة دوست خود به گناه نیفتد. در دشمني 
زیاده روي نکند، در دوستي خودکشي نکند، 
نادرســت را از دوستش نپذیرد و از شنیدن 
حــق ـ اگرچه از دشــمن ـ ســرباز نزند« 

]بحارالانوار، جلد 67، ص 310[.

اعتدال در ابعاد شخصیت 
)خوي ها و منش ها(

امام صادق)ع( فرمودند: »خشــن و درشت 
خوي مباش که دیگران خوش نداشته باشند 
به تو نزدیک شــوند، و سست )و ناتوان نیز( 
مباش که هرکس تو را مي شناسد تحقیرت 
کنــد، و با بالاتــر از خود بدرفتــاري مکن 
و پایین تــر از خــود را به ریشــخند مگیر« 

]بحارالانوار، جلد 78، ص 283[.

اعتدال در خشنودي و خشم
پیامبر)ص(: »ســه خصلت است که اگر در 
کســي بود، ویژگي هاي ایمــان را به کمال 
رسانده است: )نخســت( آن که اگر در حال 
خوشي و خشــنودي بود، خشنودي او را به 
باطل نکشاند، و آن گاه که خشمگین گشت، 
خشم او را از راه حق بیرون نراند، و هرگاه به 
قدرت رسید، کاري نکند )و چیزي نخواهد( 
که حق او نیست« ]بحارالانوار، جلد 67، ص 

.]300

اعتدال در کلام 
امام علي)ع(: »در سخن گفتن حدّ اعتدال را 
رعایت کن )نه بیشتر بگوي و نه کمتر(. زیرا 
هر کس چنین کند، مسئولیت هاي کمتري 

خواهد داشت« ]تحف العقول، 5 ص 98[.

اعتدال در شوخي و خنده 
امام علي)ع(: »هرگز زیاد مخند که هیبت تو 
از دست مي رود و شوخي زیاد مکن که تو را 

سبک شمارند« ]غررالحکم، ص 342[.

امام علي)ع(: »شــوخي زیاد هیبت انسان 
را از بیــن مي بــرد و کینه ایجــاد مي کند« 

]غررالحکم، ص 245[.
تجربه هم نشــان داده است، کساني که در 
زندگي زیاد شــوخي مي کنند خواه ناخواه ـ 
به دلیل کمي ســوژه ـ در میان شوخي هاي 
گوناگوني که مي کنند، شوخي هایي هم پیدا 
مي شوند که خشم طرف مقابل را برانگیزاند و 

کار را به جاهاي باریک بکشانند.

اعتدال در ستایش و نکوهش
امام علي)ع(: »ســتایش گویي بیش از حدّ 
بایسته، چاپلوسي اســت و کمتر از آن، یا از 
ناتواني بیان است یا از حسادت« ]نهج البلاغه، 

حکمت 347[.

اعتدال در عبادت 
امام علي)ع(: »در عبــادت میانه روي کن و 
بــه عبادتي که همواره مي تواني انجام بدهي 

بپرداز« ]بحار، جلد 78، ص 84[.
امام صادق)ع( فرمود: »من در جواني مشغول 
طواف کعبه بودم و در عبادت خدا کوشــش 
فراوان مي کــردم. در حالي که غرق در عرق 
شــده بودم، پدرم امام باقر)ع( مرا دید و به 
من فرمود: اي پسرم! کمتر از آن چه مي بینم 
عبادت کن، چرا که خداوند هرگاه بنده اي را 
دوست بدارد، به اندکي از او خشنود مي شود« 

]اصول کافي، جلد 2، ص 86[.

اعتدال در تلاش اقتصادي 
امام صادق)ع( فرمود: »باید کســب تو براي 
تأمین زندگــي از حدّ آدم هاي کم کار بگذرد 
و به اندازة اشــخاص دنیا دوست حریص نیز 
نرســد. سپس خود را در کار و کسب در حدّ 
انســاني آبرودار نگه دار و از اشخاص سست 
و ناتوان بالاتر بیاور و به کســب آن چه براي 
انســان مورد نیاز است، بپرداز« ]بحارالانوار، 

جلد 103، ص 33[.

منبع
31 حکیمی، محمدرضا و... . الحیاه، انتشارات دلیل، چاپ اول، زمستان 88



ش های نو
ورز

رنگ پراني
مهدی زارعی

یکي از بازي هایي که بسیاري از ما در کودکي 
با آن ســروکار داشــته ایم و تقریبــاً تمامي 
پســران حداقل یک بــار آن را انجام داده اند، 
»تفنگ بازي« اســت. نشــانه رفتن تفنگ به 
ســوي دشــمن فرضي، گریختــن از مقابل 
تیرهاي خیالــي رقیب، و شــلیک کردن و از 
بین بردن او به همان اندازه جذاب اســت که 
اگر رقیب و اســلحة او واقعي باشند و میدان 
نیــز محل نبرد واقعي، ایــن عمل خطرناک و 

نفرت انگیز خواهد شد.
ورزش »پینت بــال« paintball نیز بر همین 

آشنایي با ورزش پینت بال

در حدود 40 سال قبل، كشاورزان آمريكايي از ماشين هاي 
مخصوصي براي پرتاب رنگ به ســوي درختان استفاده 
مي كردند. در قســمت انتهايي اين ماشين ها، پمپي وجود 
داشت كه رنگ را به فواصل دور پرتاب مي كرد. با اين عمل 
درختان مورد نظر تعيين مي شــدند؛ مثل درخت هايي كه 
كشاورز تصميم داشت آن ها را قطع كند. ايدة بازي پينت بال، 

با استفاده از رنگ هاي معمولي از همان زمان شكل گرفت.
اولين بار كه دو تيــم در برابر هم قرار گرفتند، هر دو از 12 
بازيكن اســتفاده مي كردند و رنگ هاي مورد استفاده در 
»شــات گان«هاي آن ها نيز رنگ معمولي بود. هدف آن ها 
تسخير پرچم تيم مقابل بود و بدين شكل پينت بال در سال 

1981 متولد شد.  32
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اساس شــکل گرفت؛ بر مبناي رؤیاي کساني 
که بازي هــاي کودکي خود را فراموش نکرده 
بودنــد و در عین حال مي خواســتند هیجان 
یــک نبرد را احســاس کنند؛ نبــردي بدون 

خون ریزي!

زمین 
پینت بال ورزشي است که هم در سالن و هم در 
فضاي آزاد قابل اجراست. از جمله سالن هاي 
معــروف پینت بــال، ســالن »ماتریکس« در 
مجموعــة ورزشــي انقلاب تهران اســت که 
اولیــن ســالن پینت بال ایــران و بزرگ ترین 
ســالن سرپوشــیدة پینت بال در سراسر دنیا 
به حســاب مي آید. طول زمین این ورزش 55 
متر و عرض آن 35 متر است. به منظور حفظ 
ســلامت بازیکنان، زمین باید مسطح و بدون 
شیب باشد. خطوط کناري زمین باید به شکل 
واضح دیده شــوند و حداقــل 1/5 متر با تور 
محافظ زمین فاصله داشته باشند. تور محافظ 
ســبب خواهد شد که گلوله ها از زمین بیرون 
نروند. در هر زمین حداقل 25 مانع نیز وجود 

دارد.

اعضاي تیم ها
مسابقات به  دو صورت 7 نفره و 5 نفره برگزار 

مي شــوند. تعداد بازیکنان ذخیرة هر تیم نیز 
حداکثر 8 نفر است.

ایستگاه پرچم، زمان، هدف
در مرکز قسمت عرضي زمین، پرچم هر تیم 
قرار دارد. محدودة دو متري که پرچم در آن 
قرار گرفته اســت، »ایســتگاه پرچم« نامیده 
مي شود. هدف تیم ها رســیدن به پرچم تیم 
مقابل است. گروهي برنده محسوب مي شوند 
که پرچم تیم مقابل را بردارند و داخل زمین 
خــود قرار دهند. محل قــرار دادن پرچم نیز 
مشخص اســت. در صورتي که هر بازیکن در 
تلاش براي تصاحب پرچم، مورد اصابت گلوله 
قرار گیرد، باید از مســابقه بیرون برود؛ بدون 
آن که امکان ورود جاي گزیني براي وي باشد.
زمان مســابقه 20 دقیقه است، اما با توجه به 
قوانین و محل مسابقه، پینت بال مي تواند در 
زمان هاي دیگري نیز برگزار شود. اگر در طول 
زمان معین شــده، تیمي نتواند پرچم حریف 
را تصاحب کند، آن چه موجب پیروزي تیم ها 
خواهد شد، تعداد بازیکنان درون زمین است. 
تیمي که بازیکن بیشتري درون زمین داشته 

باشد، برنده اعلام مي شود.

وسایل مربوط به بازي
بازیکنان مي توانند از دو لایه لباس اســتفاده 
کننــد، اما اگر دماي هوا پایین تر از 10 درجة 
ســانتي گراد باشد، بازیکنان مجازند که از سه 
لایه لباس نیز اســتفاده کننــد. رنگ پیراهن 
تیم ها باید با یکدیگر و با لباس داوران متفاوت 
باشد. اسلحة پینت بال با کپسول هاي فشرده 

کار مي کند و قابلیت 
گلوله هاي  پرتاب 

را  ژلاتیني 
دارد.

 

گلوله هــاي ژلاتیني از مواد ژلاتیني ســاخته 
شــده اند که در تهیة رنگ مــواد خوراکي از 
آن ها اســتفاده مي شــود و درون آن ها مواد 
ســمي وجود ندارد. با توجه به فاصلة شلیک 
گلوله، برخــورد آن با بــدن اندکي دردناک 
خواهد بود، اما هیچ خطــر یا مصدومیتي به 

دنبال نخواهد داشت.

تخلف در پوشش
کفش بازیکنان نباید اســتوک فلزي داشــته 
باشــد. اســتفاده از دســتکش بــا لایه هاي 
محافظ و کلاه کاسکت که از شانه ها پایین تر 
نیاید، مجاز اســت، اما جنس پیراهن نباید از 
پارچه هاي لیز یا جذب کنندة مایعات باشــد. 
در صورتي که هنگام مســابقه مشخص شود 
که بازیکني قوانین را رعایت نکرده اســت، از 

مسابقه اخراج خواهد شد.

اهمیت پینت بال
این ورزش یکي از ورزش هاي پرتحرک جهان 
به حساب مي آید. کارشناسان پینت بال آن را 
پرتحــرک جهان مي دانند.  چهارمین ورزش 
اهمیــت ایــن ورزش تا جایي اســت که در 
آمریــکاي شــمالي در حــدود 1400 زمین 
پینت بــال و 7600 تیم وجــود دارد و 325 
مسابقه برگزار مي شــود. امروزه پینت بال به 
ورزشــي دانشگاهي بدل شــده است و 175 
دانشــگاه در سراســر جهان داراي باشــگاه 

پینت بال هستند.
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روی موج زندگی

دلیل نساز
عليرضا متولی

قرار است در اين صفحه خِرخِرهاي راديوي ذهن را معرفي كنيم. اگر نداني موج راديوي ذهنت در چه فركانسي 
صداي شفاف مي دهد، نمي تواني آن را تنظيم كني. اما در اين جا فركانس هاي خارج از موج را به تو معرفي مي كنم.

مثل طوفان است؛ آنتن را كج مي كند، تلويزيون ذهنت برفكي مي شود و... مي داني كي؟ وقتي فاجعه مي شود.

تو زندگــي مي کني. چه عضوي از یک 
خانواده ثروتمند باشي، یا وضع اقتصادي 
خانــواده ات معمولــي یا حتــي ضعیف 
باشــد، به هر حال زندگــي مي کني. اما 
آیا واقعاً زندگي مي کني؟ آیا واقعاً راحت 
و آســوده اي؟ آیا واقعاً از زندگي خودت 
راضي هســتي؟ فکر مي کنم تــا زماني 
کــه موج رادیوي ذهنت تنظیم نباشــد، 

نمي تواني از زندگي خودت راضي باشي.
اگر نگاه ما به اطرافمان درســت نباشد، 
شناخت صحیحي از موقعیتمان به دست 
نمي آوریم. در نتیجه بیشتر از رضایت، با 
درد و رنج روبه رو مي شــویم. زندگي باید 
دلیل داشــته باشد؛ آن هم دلیل عقلي و 

منطقي، نه دلیل احساسي.

احساس
ابزارهاي شــناخت  از  یکــي  احســاس 
دنیاست، اما مثل چاقوست. هم مي توان 
با آن آدم کشــت، هم مي توان ســیبي 
را از وســط دو نیم کرد. هــم مي توان با 
تماشــاي زیبایي هاي هستي به احساس 
خوب رسید و هم مي توان با تمرکز روي 
زشتي هاي دنیا، احساس را به سیاهچال 
ناامیدي انداخت. گاهي احســاس ـ چه 
احســاس خوب و چه احساس بد ـ باعث 

مي شود که نتوانیم منطقي فکر کنیم.

منطق
حتمــاً بارها شــنیده اي یــا گفته اي که 
منطقي باش. معني این جمله چیســت؟ 
منطق شــیوه اي است که کمک مي کند، 
فکر به نتیجة درست برسد. منطقي باش 
یعني بــا اصول منطق فکــر کن.منطق 
خودش یک علم اســت. کــه پدیده ها را 
تعریف مي کند و براساس قوانین مربوط 
به خود، کمک مي کند تا از آن تعریف ها 
به نتیجة درســت برســي. منطق براي 
به دست  که  نتیجه هایي  درســتي  اثبات 

مي آورد، دلیل آوري )استدلال( مي کند.
دلیل آوري

یعني دلیــل آوردن. الان بــه چه دلیل 
روز اســت؟ براي این که زمین در گردش 
به دور خود به نقطه اي رســیده اســت 
که مي توانــد از نور خورشــید بهره مند 
شــود. چرا دیر به خانه رســیدي؟ براي 
این که دوچرخه ام پنچر شــد. اما همیشه 
اســتدلال به همین راحتي نیست. گاهي 
استدلال از روي منطق نیست. چرا امروز 
هر ســؤالي از مادرم مي پرســم، جواب 
درستي به من نمي دهد؟ شاید دیگر مرا 
دوست ندارد. این دیگر دلیل آوري نیست. 

دلیل سازي است.
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دلیل سازي
دلیل سازي یعني دلیل مي آوري تا سؤال 
ذهنت را پاسخ بدهي. ذهن دنبال پاسخ 
ســریع اســت و آن قدر در گرفتن پاسخ 
عجلــه دارد کــه به تو وقــت نمي دهد، 
دلیل هاي منطقي و واقعي برایش بیاوري. 
پس تو را از موج خارج مي کند و مجبورت 

مي سازد از روي احساس دلیل بسازي.
فکر مي کني دلیل باریدن باران چیست؟

فکر مي کني دلیل بداخلاقي دوســتت با 
تو چیســت؟ دربارة دلیل باریدن باران از 
عقل خودت اســتفاده مي کني. در واقع 
دلیل باریدن باران را نمي ســازي. دربارة 
دلیل باریدن بــاران، به اطلاعات خودت 
مراجعه مي کني و مي داني که دانشمندان 
قبلًا دربــارة دلیل این پدیده اســتدلال 
علمي ارائــه داده اند. اما دربارة بداخلاقي 
امروز دوســتت هیچ دانشمندي تحقیق 
نکرده اســت. پس خــودت باید تحقیق 

کني. تحقیق یعني به حقیقت رسیدن.

به حقیقت رسیدن
براي این که در مورد رفتارهاي انســاني 
به حقیقت برسي، باید اطلاعات جزئي را 
کنار هم بگذاري و براساس این اطلاعات 
داوري کنــي. این یک تمرین اساســي 
اســت که براي همــة دوران زندگي ات 
مفید اســت. اگر این طور نباشي احساس 
تو شــروع به دلیل سازي مي کند و باعث 
مي شود براساس اطلاعاتي که احساس تو 
در اختیــارت مي گذارد، داوري کني. این 
نوع داوري در بسیاري از موارد غلط است 
و بر رابطة تو با دیگران تأثیر بد مي گذارد.

خداوند احساس را براي داوري نیافریده 
اســت. اگر این موضوع را خوب بداني و 
در زندگــي ات به کار ببري، موج رادیوي 

ذهنت تنظیم مي شود.
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 پیشنهاد ما براي سفرهاي شما
  مراکز باستان شناسي، تاریخي و فرهنگي

بازدید از یادمان هاي فرهنگي، ساختمان هاي 
تاریخــي، و مکان هاي مهــم مذهبي و دیني 
مي تواند جزئي از برنامة سفر شما باشد. ایران 
اســلامي، به علــت قدمت و ســابقة طولاني 
بسیاري از این مراکز را در خود جاي داده است. 
شــما مي توانیــد بــا مراجعه به ســایت هاي 
اینترنتي و کتاب خانه ها و شناسایي مکان هاي 
موردنظر در اســتان هاي گوناگون این مراکز را 
در برنامة ســفر خود جاي دهیــد. براي مثال، 
تخت جمشــید یا پارســه، به عنــوان مظهر 
تمــدن و فرهنــگ ایراني در جهان شــهرت 
دارد. هم چنین مســاجد مشــهور ایراني مثل 
مســجد امام)ره( در اصفهان که گونه اي خاص 
 از معماري اســلامي را به نمایش گذاشته اند، 

از این  گونه اند.

  الگوهاي خاص فرهنگي
هــر یک از مناطق ایران در گوشــه و کنار این 
کشور پهناور، به لحاظ الگوهاي فرهنگي مانند 
آداب و رسوم، لباس، جشن ها، شیوه هاي زندگي، 
اعتقادات مذهبي و زندگي روزمره، ویژگي هاي 
خاص خود را دارند که مي  توانند یک سفر چند 
روزه را با لذت و شادي و شادماني همراه کنند. 
ترکمن ها در شمال ایران، مردم خون گرم جنوب 
کشــور، اهالي کردستان و کرمانشــاه، و مردم 
لرســتان، در زندگي روزمرة خود جذابیت هایي 
دارند که براي هر گردشگري جالب است. شما 
در این گردشگري فرهنگي، سادگي، بي آلایشي، 
پاکي و میهمان دوستي اقوام گوناگون ایران را به 

چشم خواهید دید.

  هنرها و صنایع دستي
موسیقي محلي، هنرهاي نمایشي و تجسمي، 

نقاشي، مجسمه سازي، شیشه گري و صنایعي 
از این گونه در استان هاي گوناگون ایران پهناور، 
زیبایــي و اصالــت هنر شــرقي را به نمایش 
مي گذارند. مي توان ادعا کرد که این همه تنوع 
و گوناگوني در زمینة هنرها و صنایع دســتي 

ایران، در کمتر جایي از دنیا یافت مي شود. 
موسیقي ســنتي، هنرهاي نمایشي سنتي و 
نمایش هاي ملي ایراني، از جمله جذابیت هایي 
هستند که مي توانند سبب شوند، مقصد سفر 
خــود را با هدف بازدیــد از این هنرها تعیین 
کنید. براي مثال، در ســفر به شمال خراسان، 
شنیدن نواي موسیقي سنتي استان خراسان 

شمالي بسیار جذاب و لذت بخش خواهد بود.

  فعالیت هاي اقتصادي جذاب
دیــدن فعالیت هایي که از نتیجــة آن درآمدي 
حاصل مي شــود و چرخ اقتصادي کشــور را به 

سفرهای نوروزی
محمد دشتي

كمتر كسي پيدا مي شــود كه با آمدن عيد نوروز، وسوسة سفر رهايش كند. حال اين سفر 
مي تواند طولاني و به مدت همة روزهاي تعطيل نوروزي باشد و يا يكي دو روز بيشتر نباشد. 
جوانان عشق سفر،  از سفر و گردش در اين تعطيلات به هيچ عنوان چشم پوشي نمي كنند. سفر 
يكي از جذاب ترين و خاطره انگيزترين برنامه هاي نوروزي خانواده هاست. طبيعتِ جان گرفته، 
كوهساران شسته شده از برف و باران، آسمان گاه ابري و گاه آفتابي، شكوفه هاي درختان ميوه، 
غنچه هاي نيمه باز، و عطر مسحوركنند ة گل هاي بهاري، زمينه اي مناسب را براي گشت و گذار 
فراهم مي آورند. براي ديدن اين همه زيبايي و سرزندگي و بهره گيري از اين همه مواهب الهي 

بايد با برنامه به سفر برويم.

با برنامه سفر کنیم!
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در هتل بپرسیم!
چنان چه در مدت سفر خود در هتل اقامت 
مي کنید، پرسیدن و دانستن پاسخ سؤالات 
زیر شــما را براي اقامتي بهتر و جلوگیري 
از مراجعات مکرر بــه میهمان داران یاري 

خواهد کرد: 
 اماكن ديدني، متبركه، موزه ها، 
ييلاق ها، آثار تاريخي، پارك ها و 

گردشگاه هاي شهر كدام اند؟
 فاصلة هتل تا فرودگاه، ايستگاه 

راه آهن و يا دست رسي به اتوبان هاي 
اصلي خروج شهر چه قدر است؟

 ساعت كار رستوران، آرايشگاه، 
لباس شويي، و... هتل چه زماني است؟
 آيا آب داخل اتاق ها و فضاي هتل 

آشاميدني است يا خير؟
 طريقة سپردن امانت، محل آن و 

چگونگي دريافت رسيد چگونه است؟
 آيا امكان تهية غذا در اتاق هاي هتل 

وجود دارد يا خير؟
 در مواقع ضروري با چه شماره و چه 

كسي بايد تماس گرفت؟
 ساعت دقيق تخلية اتاق ها چه زماني 

است؟
توصيه مهم: در بدو ورود به هتل، کارت 

ویزیت آن را بگیرید تا در موارد خاص مانند 
بیماري، تصادف، گم شدن و... بتوانید از کارت 

استفاده کنید.

حرکت درمي آورد، اگر با شناخت و آگاهي باشد، 
براي شما در یک سفر هدفمند جذاب خواهد بود. 
فعالیت هایي از قبیل پرورش گیاهان و محصولات 
کشــاورزي، داد و ســتد در بازارهاي سنتي، و 
تکنیک هاي خاص براي شکار و ماهي گیري، همه 
مي توانند براي شما دیدني و خاطره انگیز باشند. 
براي مثال، مراســم گلاب گیــري در »قمصر« 
کاشــان در اوایل فصل بهار، از انواع فعالیت هاي 

جذاب اقتصادي است. 
شــما ضمن خرید گلاب نــاب ایراني، با فضاي 
تجاري و شــیوه هاي داد و ستد در این منطقه 

آشنا خواهید شد.

  موزه ها
در شهرهاي گوناگون ایران، موزه هاي فراواني 
با موضوعاتي مانند باستان شناســي، تاریخ، 
قوم نگاري، تاریخ طبیعي، صنایع دستي، علم و 

فناوري، و صنعت وجود دارد. دیدن موزه هایي 
مانند موزة ایران باســتان و یا موزة فرش در 
تهران و مــوزة آب در یــزد، حتماً لحظات 
خاطره انگیزي را براي شــما به همراه خواهد 
داشت. معمولاً در کنار موزه ها، فروشگاه هایي 
براي خرید ســوغاتي برپا شده اند که به شما 
در تهیة سوغات مخصوص هر منطقه کمک 

خواهد کرد.

  تاریخ دفاع مقدس
کشــور اســلامي ایــران از ســال 1359 
بــه مدت هشــت ســال جنگــي نابرابر را 
که از ســوي صــدام تکریتي معــدوم و با 
پشــتیباني قدرت هاي ســلطه گر آغاز شده 
بود، پشــت سر گذاشــت و در مقابل هجوم 
 بي رحمانــة دشــمن بــه دفاعــي مقدس 

و شرافتمندانه پرداخت.

شاید این ســفر یک سفر شیک و بي دردسر 
نباشــد و بیابان ها، دشت ها و تپه هاي آن هم 
چنــدان خوش آب و هوا نباشــند، اما براي 
کســاني که به دنبال خاک تبرک، آغشته به 
خون و رشــادت هاي جوانان و مردان ایراني 

هستند، جذابیت هاي خاص خود را دارد. 
شــما مي توانید با ثبت نــام در کاروان هاي 
»راهیــان نــور« کــه معمــولاً از طریــق 
 پایگاه هــاي بســیج محلــه و یــا مراکــز 
بســیج محــل کار اولیــاي شــما ثبت نام 
مي کنند، به این ســفر بروید و یا با استفاده 
 از وســیلة شــخصي و به طــور خانوادگــي 
)که لذت بیشتري هم خواهد داشت( به این 

مناطق سفر کنید.
حرکــت کاروان هاي راهیان نــور معمولاً از 
هشــتم اسفندماه شروع مي شــود و تا دهم 

فروردین سال بعد ادامه دارد.



جیک جیک قلک ها
کنارگذاشتن بخشي از پول توجیبي روزانه هم 
مي تواند نوعي پس انداز باشــد. امروزه برخي 
از بانک ها با ارائــه خدمات بانکي به نوجوانان 
مشــکل پس انداز آن هــا را حــل کرده اند. 
به عبارت دیگر، با اختصاص حساب هاي بانکي 
نوجواني، تسهیلات مناسبي را به این دسته از 
افــراد در قبال پرداخت مبلغ معیني در طول 
یک دورة زماني 10 یا 20 ساله ارائه مي دهند.
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هوشنگ صدفي
در جوامع ســنتي ، اغلب مردم آتية خود را براساس آموزه هاي عرفي به داشتن 
فرزندان  پســر  و جمــع آوري اموال منقول و غير منقول گــره مي زنند. در دورة 
جديد ، نه فرزند پسر و نه اموال منقول و غير منقول، هيچ كدام عصاي دست افراد 
سالخورده نيســتند. از اين رو داشتن حســاب پس انداز ، برقراري بيمة عمر و يا 
پرداخت هزينه هاي بيمة تأمين اجتماعي در طول اشتغال، يكي  از ملزومات زندگي 
اجتماعي است. بنابراين آينده نگری براي دوران بازنشستگي و از كار افتادگي يكی 
از مهم ترين اركان زندگی است كه در بعُد اقتصادی با پس انداز از درامد امروز، برای 

شرايط نامعلوم آينده، تبلور می يابد.

دخل و خرج

خیالت 
راحت

آشنایی با 
صنعت بیمه 



 پیش تــر، یکــي از بانک هــا با دادن 
قلک هــاي فلزي، نوجوانان را به 

تشــویق  کردن  پس انداز 
مي کرد. 

وانگهی دریا شود!
اغلــب مغــازه داران و یــا کارفرمایان 
کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ وقتي 

مي شــنیدند که ســروکلة بازرس بیمه پیدا 
شده اســت به ناچار کارگران یا شاگرد مغازه  
را فراري مي دادند تا هزینه ای بابت بیمة این 
افراد نپردازند. البته اغلــب این نوجوانان یا 
جوانان نمي دانستند با این کار خود به تأمین 
آتیة خود پشت پا مي زنند. پول هاي پرداختي 
براي بیمــه : »قطره قطره جمع گردد، وانگهي 

دریا شود .«
کم کم فرهنگ فرار از بیمه در مغازه و جامعه 
به کلي منسوخ شد. حالا خیلي از افراد دوست 
دارند حق بیمة خــود را داوطلبانه بپردازند. 
چرا که در شــرایط فعلي، بــا پرداخت مبلغ 
اندکــي، از مزایــاي درمان و پس انــداز آتیة 
دوران سالخوردگي بهره مند خواهند شد. بد 
نیســت تعریف مختصري هم ازبیمه داشته 
باشیم شــاید روزي به درد من و شما بخورد: 
»بیمه عقدي است که به موجب آن فرد  تعهد 
مي کنــد که در ازای پرداخت وجه یا وجوهي 
از طــرف فرد  دیگري، در صورت وقوع یا بروز 
حادثه  هاي، خسارت وارده بر او را جبران کند 

یا وجه معیني را به او  بپردازد.« 

بیمة ما و شما
بیمه هــا معمــولاً به چهار دســته تقســیم 
می شــوند: اشــخاص ، اموال ، مســئولیت  و 

مهندسی. 
 بیمه های اشــخاص متنوع انــد و این موارد 
را دربر مي گیرنــد: بیمه هاي درمان ، درمان 
تکمیلي ، مسافرت به خارج از کشور، و انواع 
بیمه هاي عمر شــامل: عمر انفــرادي ، عمر 
گروهي، عمر مانده بدهکار  ، عمر زماني ، تمام 
عمر ، عمر و پس انداز ،و تأمین آتیة فرزندان . 

آتش بزن به مالت
بیمه هــای امــوال عبارت انــد از : بیمه های 
باربری  ،بیمــة  مخصوص منازل مســکونی 
،بیمة آتش ســوزی و ســیل و صاعقه ،بیمه 
زلزله، طوفــان، بیمة ترکیدگــی لولة آب و 
پوشش های تکمیلی ، بیمة سرقت و...پس اگر 

اسراف
از پيامبــر )صلی الله عليه و آله (نقل 
رَ  است : »مَنِ اقْتَصَدَ اغَْناهُ الّله ُ وَ مَنْ بذََّ
افَْقَرَهُ الّله ُ وَ مَنْ توَاضَعَ رَفَعَهُ الّله ُ وَ مَنْ 
تجََبَّرَ قَصَمَهُ الّله ُ«: هر كس ميانه روی 
كند، خداوند بی نيازش ســازد و هر 
كس ريخت و پــاش نمايد، خداوند 
نادارش كند. هر كس فروتنی پيشه 
كند، خداوند مقامش را بالا خواهد برد 
و هر كس بزرگی كند، خداوند خُردش 

نمايد.

حدیث

کفاش و پينه دوز
شاه عباس از وزير خود پرسيد: »امسال 

اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟«
اســت،  خوب  »الحمدلله  گفت:  وزير 
به گونه ای اســت كه تمام پينه دوزان 

توانستند به زيارت كعبه روند!«
شــاه عباس گفت: »نادان! اگر اوضاع 
مالی مردم خوب بود، كفاشان به مكه 
می رفتند نه پينــه دوزان. چون مردم 
نمی تواننــد كفش بخرنــد، ناچار به 
تعميرش می پردازند، بررسی كن و علت 

آن را درياب تا كار را اصلاح كنيم.«

حکایت
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مال و منالت بیمه است، 
نگران آتش سوزي نباش !

موارد  این  بیمة  مسئولیت شامل 
است: مسئولیت کارفرما در قبال 
حرفه ای  مســئولیت  کارگران ، 
پیــراپـــــزشکان ،  و  پزشکان 
مسئولان  مدنی ،  مســئولیت 
فنی بیمارستان ها ، مسئولیت 
همســایگان ،  مقابــل  در 
مسئولیت مدیران استخرها ، 

مسئولیت هتل داران و... 

فــدای ســرت، بیمــه 
می پردازد

در بیمه های مهندسی، بیمه های 
پیمانکاران،  تمام خطــر  تمام خطرنصــب ، 
و  تجهیزات  ماشــین آلات صنعتی،  شکست 
ماشین آلات پیمانکاران ، فساد کالا در انبار، 
ســردخانه، و تجهیــزات الکترونیکی مطرح 
هستند. بیمه ها هم نظارت خوبی براین نوع 

خدمات دارند تا سرشان کلاه نرود.
راســتي تا یادم نرفته بگویم ،براساس اصل 
29 قانون اساســی، برخــورداري از تأمین 
اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بیکاري ، پیري ، 
از کار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، 
حوادث ، ســوانح و غیره حقي است همگاني. 
بنابرایــن همة مردم یا تحت پوشــش بیمة 
تأمین اجتماعي هســتند یا خدمات درماني. 
حتي روستاییان کم سواد و بي سواد هم طبق 

قانون از این نعمت برخوردارند.

بی کاری نگرانی ندارد
بیمة بي کاري، بیمــة  مغفول مانده ای بود و 
کمتر کسي بعد از بي کاري به مزایا و ماهیت 
آن توجه مي کرد. این بیمه به افراد اخراجي 
از کارگاه هــاي خصوصــي  و شــرکت هاي 
دولتي، پــس از اثبات روند بــي کاري خود 
در مجامع قانوني کار و به تناســب مجرد یا 

متأهل بودنشان  ماهانه پرداخت مي شود . و 
تا زماني که افراد سرکار نرفته اند برقرار است، 
وجوه بیمه بي کاري از طریق سازمان تأمین 
اجتماعي به حساب بانکي افراد واریز خواهد 

شد. 

90 
ماه

د 
فن

اس



دستگاه تمیزکنندة هوا
هنگامــي که پرتــو باریکي از نور خورشــید 
از روزنه اي بــه داخل اتــاق تاریکي مي تابد، 
مي توانیــد ذرات ریز گــرد و غبــار، دوده و 
خاکستر را در هوا ببینید. بعضي از این ذرات 
به طور طبیعي در فضا موجودند و بعضي توسط 
دستگاه هاي ساخت بشــر و کارخانه ها تولید 
مي شوند. این ذرات، هوا را تاریک و اطراف ما 
را آلوده مي کنند و ســلامتي بشر را به خطر 

مي اندازند. 
فرایند تصفیة هوا کار مشــکلي اســت، زیرا 
مقاومت هــوا جدایي ذرات را از هوا ســخت 
مي کند. اما دســتگاه هایی به نام تمیزکننده 
که در منازل و بیشتر در صنعت کاربرد دارند، 
ایــن کار را به راحتي انجــام مي دهند. در این 
مقاله کار این دســتگاه ها را براساس فیزیک 

دبیرستاني بررسي مي کنیم.

یک ذرة غبار
گرد و غبار عمدتاً خاک و خاشاک و مواد آلي 
هستند که به ذرات خیلي ریز تبدیل شده اند. 
هم چنین، گرد و غبار شامل مواد طبیعي مثل 
گرده هاي گیاهان و درختان و دانه هاي آن ها 
و هاگ ها نیز مي شوند. دوده ناشي از سوخت 
ناقص مواد آلي و عمدتاً شامل روغن است. همة 
این ها در هوایي که نفس مي کشیم موجودند. 

گرد و غبار، دوده و خاکستر جرم و وزن دارند 
و انتظار داریم که توســط نیــروي گرانش از 
حرکت آن ها در هوا جلوگیري به عمل آید. در 
حالي که عملًا چنین نیســت و این ذرات در 
هوا معلق اند و توسط هوا نگه داشته مي شوند.

به علت مقاومت هوا، ذرات به آهستگي با یک 
سرعت حد به سمت پایین مي روند. این سرعت 
در حــدود 1mm/s یا کمتر از آن اســت و 
بنابراین ذرات هرگز به زمین نمي رسند. یعني 
گرانش زمین ضعیف تر از آن اســت که بتواند 
گرد و غبار را از هوا جدا کند. بنابراین به نیروي 
قوي تري نیاز داریم. ایــن نیرو، نیروي الکترو 
اســتاتیک )نیروي کولن( اســت که مي تواند 
این منظور را براورده سازد. با استفاده از روابط 
سادة نیروي گرانش و کولن مي توانیم بفهمیم 
که نیروي کولن 1020 مرتبه از گرانش قوي تر 
است! )به ازاي بارهاي یک کولني و جرم هاي 
یک کیلوگرمي که یک متر از هم فاصله دارند. 

درستي این عدد را شما هم امتحان کنید.(

گرد و غبار و بار الکتریکي
از فیزیک دبیرســتان مي دانیم که دو نوع بار 
در طبیعت وجود دارد: بارهاي هم نام یکدیگر 
را دفــع مي کنند و بارهــاي ناهم نام یکدیگر 
را جــذب. این نیــروي بین اجســام، نیروي 
الکترواستاتیک نامیده مي شود که کولن آن را 

ک زندگی
فیزی
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تخلیة كرونا
محمد حسيني فرد

کاربرد الكتريسته در پاکیزگی هوا

در رابطة ریاضیاتي سادة زیر آورده است: 
q q

F K
R
∗

= 1 2
2

کــه در آن، q1 ، K =9×109 و q2 به ترتیب 
 بارهــاي 1 و 2 هســتند و R فاصلــة بیــن

دوبار است.

تمیزکننده هاي هوا براي جــذب گرد و غبار 
از هوا از همین نیرو اســتفاده مي کنند. به این 
صورت که ذرات گرد و غبار را با بار منفي باردار 
مي کنند و سپس آن ها را روي یک صفحه که 
داراي بار مثبت است، جمع مي کنند. اما فکر 
مي کنید که این دستگاه چگونه ذرات غبار را با 

1 2
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بار منفي باردار مي کند؟
اولاً هیچ دستگاهي در دنیا نمي تواند بار تولید 
کند. زیرا براساس یک اصل مهم، بار الکتریکي 
نمي تواند به وجود بیاید و یــا از بین برود. فقط 

مي تواند از جسمي به جسم دیگر منتقل شود. 
بنابراین، اگر تمیزکنندة هوا بخواهد به گرد و غبار 
بار منفي بدهد، باید بار منفي را از جسمي بگیرد 
و به آن ها منتقل کند. یک نمونة سادة انتقال بار 

پدیدة زیبا اما ترسناک رعد و برق است.

ثانیاً منظور ما از باردار کردن ذرات با بار منفي 
این نیســت که ذرات نمي توانند با بار مثبت 
باردار شوند. مي توان بار مثبت را نیز به ذرات 
غبار منتقل کرد، اما در تمیزکننده ها معمولاً 

بار منفي را به ذرات مي دهند. 
براي بار منفي دادن به ذرات غبار، تمیزکننده 
از اثري به نام »تخلیة کرونا« استفاده مي کند. 
براساس قانون کولن، نیروي دافعة بین بارهاي 
هم نــام زماني کــه این بارها بــه هم نزدیک 
مي شــوند، به طور قابل ملاحظــه اي افزایش 
مي یابد. بنابراین وقتي تعداد زیادي بار هم نام 
روي صفحه اي جمع شده باشند، نیروي دافعة 
الکترواستاتیکي بین آن ها بعضي از بارها را از 
ســطح جدا و به ســمت بیرون صفحه پرتاب 
مي کند. اگر بارهاي هم نام زیادي در یک سطح 
کوچک، مثلًا نوک تیز یک رسانا یا در طول یک 
سیم، پخش  شده باشند، آن وقت امکان ایجاد 

تخلیة کرونا بیشتر مي شود.

در دستگاه تمیزکننده، مکنده ها هواي آلوده را 
به داخل مي کشند و آن را به سمت سیم هایي 
که بارهاي منفي زیادي روي آن ها جمع شده 

است، هدایت مي کنند. 
تجمع زیاد بار منفي در سطح جانبي سیم و اثر 
دافعة آن ها بر یکدیگر، موجب رخ دادن تخلیة 
کرونا به طور دائم مي شــود کــه این کار خود 
مستلزم ورود بارهاي منفي زیادي، هم زمان با 
تخلیة الکتریکي بارهاست. بارهاي جدا شده از 
ســیم روي سطح ذرات غباري مي نشینند که 
از اطراف ســیم ها عبور داده مي شوند. به این 
ترتیــب ذرات غبار بار منفــي پیدا مي کنند.
اکنون ذرات گرد و غبار در دستگاه تمیزکننده 
به سمتي می روند که در آن یک صفحه با بار 
مثبت وجود دارد. جاذبة الکترواستاتیکي بین 
ذرات غبار با بــار منفي و صفحه با بار مثبت، 
ســبب جذب این ذرات به صفحه مي شــود و 
در نهایت هواي تمیز از راه خروجي به بیرون 

دستگاه مي رود.

اساس فیزیکي ســادة دســتگاه تمیزکننده 
که هــر دانش آمــوز دبیرســتاني به خوبي از 
پــس آن برمي آیــد، نشــان دهندة کارامدي 
فیزیک، این علم زیباســت و ما را به یاد جمله 
آلبرت اينشــتين مي اندازد که در یکي از 
ســخنراني هاي خود گفت: »هرکس که لذت 
درک پدیده هــاي جهان را چشــیده باشــد، 
گزینه اي غیر از فیزیک انتخاب نخواهد کرد.« 
پس به کمک فیزیک به درک دنیاي اطرافتان 

بپردازید و از آن لذت ببرید.
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رازهای گنبد مینا

خیلي هم خوشگل نیست!
اگر تعصّباتِ ادبي را کنار بگذاریم و به قیافة 
ماه نگاه کنیم، متوجه مي شویم که خیلي هم 
قیافة قشــنگي ندارد! مخصوصاً که صورتش 
پــر اســت از چاله هــا و ناهمواري هــا. این 
چاله ها که بــه آن ها »دهانه هاي برخوردي« 
مي گویند، در اثرِ برخوردِ شهاب ســنگ ها با 
سطحِ ماه ایجاد شده اند. دلیل این برخوردها 
آن اســت که ماه برخــلافِ زمین در اطراف 
خــودش جو ندارد. جو زمین مانند ســپري 
اســت که از جان موجوداتِ زمیني در برابر 
بسیاري از شهاب سنگ ها محافظت مي کند. 
شهاب ســنگ ها هنگامِ عبور از جــو در اثرِ 

اصطکاک مي سوزند.

شکل گیري ماه 
نظریه اي دربارة شکل گیري ماه مي گوید که ماه 
در اثر برخورد جسمي در ابعادِ مریخ با زمین، 
به وجود آمده اســت. نکتة جالب این است که 
اثراتِ جزر و مديِ زمین و ماه، طي میلیون ها 
سال گذشته باعثِ افزایش مدت شبانه روزِ زمین 
شده اند. بررســيِ بعضي سنگواره هاي مرجاني 
نشان مي دهد که 350 میلیون سال پیش، هر 

شبانه روزِ زمیني 21 ساعت بوده است.

آن رويِ ماه را ندیده اید!
جاذبة زمین به طــوري ماه را محکم گرفته 
اســت که ماه در حینِ گردش به دورِ زمین 
تنها یک طرفش به ســمتِ ماســت. یعني 
منظره اي که ما از ماه در آســمان مي توانیم 
ببینیم همیشــه فقط یک نیمة آن اســت. 
پنجاه ســال پیش وقتي کاوشــگرِ »لونا3« 
Luna بــه دورِ ماه چرخیــد و از آن طرفِ 
ماه عکس برداري کــرد، اولین باري بود که 

انسان ها نیمة پنهان ماه را دیدند.

ـ بچة من قيافه اش مثلِ ماهه!
حتماً تا به حال زياد شنيده ايد كه مادري چنين جمله اي را دربارة فرزندش به كار ببرد. 
به طور كلي ادبياتِ ما پر از »ماه« است. البته شايد اديبانِ ما حق داشته اند كه همه چيز 
را به ماه تشبيه كنند و اين قدر از ماه اسم ببرند. به هر حال، ماه از قديم الايام روشنايي 

بخشِ شب هاي زمين بوده و نورش چشم هاي مردم را به خود خيره مي ساخته است.

نیمة پنهان
سيد امير سادات موسوی

دریاهاي ماه
مشــهور اســت که وقتي 400 ســال پیش 
گالیله با تلســکوپ خودش به ماه نگریست، 
تصور کرد که نواحيِ تاریکِ ماه دریاهاي آن 
هســتند. به همین دلیل او نامِ دریا را بر این 

نواحي گذاشت. 
امروزه ما مي دانیم که در واقع هیچ آبي روي 
مــاه وجود ندارد، و نواحــيِ تاریک ترِ آن هم 
چیزي جز مناطقي خشــک نیســت. با این 
حال هم چنان نامِ »دریــا« روي این نواحي 
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رؤیت هلال
همه ســاله در ایــران، در آغاز و پایان 
ماه رمضان، دیدن هلال ماه مهم ترین 
بحث همة محافل مي شــود. موضوع از 
این قرار اســت که ماه تقریباً هر 29/5 
روز یک دور نســبت به خورشــید به 
گردِ زمیــن مي چرخد. وقتــي از دیدِ 
ناظــران زمیني، ماه از کنارِ خورشــید 
عبــور مي کند، ابتدا چیزي از ماه دیده 
نمي شــود. اما به مرور، با فاصله گرفتنِ 
ماه از خورشــید، هلالِ بسیار کوچکي 
تشکیل مي شــود. در این روزها ماه در 
آسمان بسیار به خورشید نزدیک است 
و معمولاً در روز قابلِ مشــاهده نیست. 
پس از غروبِ خورشــید هم براي زمانِ 
اندکي )مثلًا نیم ساعت( فرصت داریم 
تا ماه را در آســمان رؤیت کنیم. زیرا 
پس از این زمان، مــاه غروب مي کند. 
رصدگرانِ ماه در این شب ها در انتظار 
شکار ماه هســتند. هر وقت هلال ماه 
دیده شــود، صبــح روز بعــد آغاز ماه 

قمري است.

یک سؤال!
یک هواپیمای معمولی با چه سرعتی 

می تواند بر فراز ماه پرواز کند؟

پاسخ: هیچ کدام از هواپیماهای معمولی قادر نیستند بر فراز ماه پرواز کنند. چون ماه جو ندارد.

باقي مانده است: دریاي آرامش، دریاي باران، 
دریاي ابرها، دریاي رویاها و...

اسامي روي ماه
دهانه هاي  نجــوم«  بین المللــي  »انجمــن 
برخورديِ ماه را با نامِ دانشمندان و منجمان 
نام گذاري کرده اســت؛ افرادي که در میان 
آن هــا برخــي از دانشــمندان مســلمان و 
ایرانــي را هم مشــاهده مي کنیم: ابوعبدالله 
بتّانــي، ابوریحان بیروني، ابوالوفای بوزجاني، 

خواجه  ابن ســینا،  ابن هیثــم،  خوارزمــي، 
نصیر الدین طوسي، صوفي رازي و... 

قدم زدن روي ماه 
اگــر علاقه مند به قدم زدن روي ســطح ماه 

هستید، به این نشاني بروید: 
 »www.google.com/moon«
در این وبگاه مي توانید با بزرگ نمایي دل خواه، 
ســطح ماه را ببینیــد و محلِ فــرود برخي 
سفینه هاي فضایي را روي ماه مشاهده کنید.
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كَلِیبَرکرانه های فیروزه ای
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شهرســتان»کلیبر« مانند نگین درخشــاني در میان جنگل هاي زیباي ارســبان قرار گرفته است. کلیبر یکي از 
شهرستان هاي استان آذربایجان شرقي است که از جنوب با اهر ، از شمال با جمهوري آذربایجان، ازغرب با رود ارس 
و جمهوري ارمنســتان و از شرق با استان اردبیل همسایه است. سراسر منطقه را جنگل هاي زیبا و مراتع سرسبز 
منطقه حفاظت شــده ارسباران)قره داغ( به وســعت 72000 هکتار پوشانده است. از محصولات عمده این منطقه 
مي توان به سیب درختی، توت ، سماق، گیلاس، گردو، و زغال اخته از میوه هاي خاص این منطقه، اشاره کرد .مارال، 
کبک، قرقاول،  دراج، بلدرچین، خرس و گونة  منحصربه فردي از سیاه خروس و انواع پرندگان شکاري در حیات وحش 
این منطقه دیده مي شوند . دام داری و دام پروری از مهم ترین فعالیت های اقتصادی کلیبر محسوب می شود. کلیبر 
علاوه بر زیبایي هاي بي نظیر طبیعي داراي آثار تاریخي  متعددي است که مهمترین آن ها قلعه بابک، قلعه پیغام،  

قلعه آوارسین، پل کوچک و بزرگ خداآفرین، عمارت تومانیانس، عمارت آینالو،  مسجد 
جامع کلیبر، کلیساي وینق، بقعه شیخ جابربن انصاري، بقعه شاه حیدر، برج 

هشت ضلعي قارلوجه و قلعه سلسایل را نام برد. آب هاي گرم متعلق و 
 ئل سویي نیز از جمله آب هاي معدني و شفابخش این شهر است

 قلعه بابك 
قلعه بابك دژ و مقر سردار تاريخي ايران ، بابك 
خرم دين بوده است که در هنگام قیام بر علیه 

دستگاه خلافت عباسي در قرن سوم هجري 
ساخته شد

مسجد جهانگیر

مسجد جامع

مريم سعيدخواه/عكس:هاتف همايي
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زعال اخته محصول 
خاص وصادراتي اين شهر

بازار روز شهر 

نمايي از شهرکلیبر

پل خدا آفرين

برج خان باغي 
بناي اين برج هشت ضلعي که 

ارتفاعي به طول هشت متر دارد 
به قرن هفتم وهشتم 

منسو ب مي شود.

آينانلو 
نام گذاري اين قصر به نام 

آينانلو )آيینه لو ( به خاطر سقف 
فلزي و درخشندگي بیش از 
حد آن بوده و چون مردم 

براي اولین بار شاهد اين سقف 
بودن آن را آينانلو نامیدند.

حمام تاريخي
روبري مسجد جامع و 
در زير زمین احداث 

شده که تنها نورگیرهاي 
آن حالت گنبدي شكل 
دارند و از روي زمین 

ديده مي شود 



سرگرمي

محمد عزيزي پور

5. اگر عدد 37 را متوالياً در 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24 و 27 ضرب كنيم، چه مي شود؟

3. مي خواهيم 40 كيلو جو را ميان 40 اسب و قاطر و الاغ تقسيم كنيم. اگر هر اسب 3 كيلو جو، هر قاطر 2 كيلو جو و هر 
الاغ 0/5 كيلو جو بخواهند، به چند اسب، چند قاطر و چند الاغ مي توان جو داد؟

4. شكل روبه رو را طوري در راستاي 
ضلع هاي خانه ها ببريد كه به دو 

قسمت يكسان ـ از نظر شكل و اندازه 
ـ تقسيم شود. اين دو قسمت قرينة 

يكديگر نيستند، ولي مي توان آن ها را 
دوران داد و برهم منطبق كرد.

2. در 7 دايرة خالي شكل زير، اعداد 9 تا 15 را طوري قرار دهيد كه مجموع سه عدد واقع روي خط مساوي 33 شود.

6. در سري اعداد زير، عدد بعدي چه عددي است؟ )با دليل منطقي(
80 ، 72 ، 74 ، 66 ، 68 ، ...

1. از كسي پرسيدند: نام تو چيست: پاسخ داد: 
رو نام مرا بپرس در مرو

سيبي است نهاده بر سر سرو
نام او چه بود؟ براي پيدا كردن پاسخ از حروف »ابجد« استفاده كنيد.

5

4

3

2

6

1

تنبل ها نخوانند
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افقي
1. امام سوم شيعيان جهان ـ امام باقر)ع( 
فرمودند: تفكر عالي ترين مراتب ... است.

 2. نام قديم تايلند ـ سنگي گران بها ـ 
بندري در جنوب ايران. 3. ترقي ـ اصطلاحي 
بيگانه در زبان فارسي به معني گشاده و فراخ 

ـ حرف تعجب. 4. عموي عرب ـ از قيود 
 مكان ـ نامي براي خانم ها ـ رودي در اروپا. 

5. درختِ كُنار ـ بيان كننده ـ مرد نيكوكار. 
6. كشور نيشكر ـ گشايش دهنده ـ خانة 

بزرگ. 7. رودي در فرانسه ـ مدينه ـ از 
رنگ ها ـ چاهي در جهنّم. 8. نپخته ـ مدرك 

ـ حرف ناگفتني. 9. خسران ـ گوسفند 
جنگي ـ از حبوبات ـ خيانت در معامله.

 10. مخترع ديگ بخار ـ كار بلد ـ خيمة 
سنتي قبايل صحراگرد مغولستان. 11. به كار 

انداختن قواي مختلف نظامي در جنگ ـ 
كشوري در غرب صحراي بزرگِ آفريقا ـ پدر 
بزرگ. 12. بله ـ شمال به هم ريخته ـ مهم تر 

ـ كافي. 13. تكرار آن صفتي است براي باران 
ـ شهري روي آب ـ ميوة تلفني.

 14. خانة ييلاقي ـ پاي كوه ـ از صفات 
خداوند. 15. از شهرهاي مهم پاكستان ـ 

كشور بلاروس.

عمودي
1. هشتم ربيع الثاني روز ولادت اين امام همام است ـ الكل چوب. 2. عدد ماه ـ تدوين شده ـ از پيامبران الهي. 3. اسب چاپار ـ پروردگار ـ آدرس 

كشيدني ـ زيرپامانده. 4. رطوبت ـ از تأليفات ابوعلي سينا ـ يك حرف و سه حرف. 5. سنگسار كردن ـ دانه اي خوش بو ـ ديگ دهان گشاد. 6. 
مركز حكومت طاهريان ـ ترسيم نمود. 7. قومي كه حضرت هود)ع( براي هدايت آن ها فرستاده شد ـ تصديق آلماني ـ سنگ چاقو تيزكني ـ 

زيارتگاه و هم به معني گور. 8. نااستوار و سست ـ از آثار متفكر شهيد استاد مطهري ـ درخت انگور. 9. واحد پول چين ـ بنده ـ علامت مفعول ـ 
 خو گرفتن. 10. اسب سركش ـ اثري ديگر از استاد مرتضي مطهري. 11. مدير ـ قرمز انگليسي ـ ناگهان. 

12. شانس و اقبال ـ كشوري در اروپا به پايتختي زاگرب ـ فلز سرخ. 13. مادر عرب ـ تميزدادن ـ زبان گنجشك ـ از الياف گياهي. 14. جدار ـ دور 
از وطن ـ از ويتامين ها. 15. نمايش غم انگيز ـ روز امور تربيتي و تربيت اسلامي در تقويم رسمي كشور.

پاسخ سرگرمي هاي بهمن ماه 1390
 




 


                


               


               


                


                


               


                


                


                


                


                


                


               


                


                


                
 

حل جدول شمارة بهمن ماه 

1   128 عدد. زيرا پس از گذشتن از هفت مرحلة نصف شدن، نتيجه به »يك« مي رسد.
2 اول كبريت را روشن مي كنيم.

  3
4  جدول زير نحوة انجام اين عمل را نشان مي دهد:

به طوري كه ديده مي شود، 14 عمل براي انجام اين كار لازم است.

5 عدد 70، زيرا: 70=60+10= 0/5÷30
6 تصوير )هـ( درست است.

123456789101112131415

1*
2**
3***
4**
5**
6**
7***
8**
9***
10**
11***
12**
13**
14**
15*
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123456789101112131415

1*
2**
3****
4***
5**
6***
7****
8****
9****
10***
11**
12***
13****
14**
15*

   مراحل انجام كار    14131211109876543210
                                            ظرف

ظرف 16 ليتري8814143399151544101016
ظرف 11 ليتري82201177110116600
ظرف 6 ليتري060226060116060

11

4

2

9
8

106
3



فرهنگ نامة حیات وحش ايران

آسمان و زمین

طبیعت ایران به دلیل داشــتن زیســتگاه هاي متنوع و متضادي چون 
کویرهاي گرم وخشــک، دشــت هاي سرسبز، کوهســتان هاي سرد و 
جنگل هاي معتدل، از تنوع زیســتي بســیاري برخوردار است. کتاب 
حاضر که حاصل کوشش و همکاري جمعي از کارشناسان و نویسندگان 
کشور است، با هدف آشــنایي مردم با حیات وحش ایران در پنج فصل 
با عنوان هاي پســتان داران، پرندگان، دوزیســتان، خزندگان و ماهي ها 
توزیع شــده اســت. در معرفي هرگونه به خانواده، نام علمي، زیستگاه، 
ریخت شناســي، جمعیت، رژیم غذایي، ... و زادآوري آن ها اشاره شده و 
اطلاعات جانبي دیگري نیز آمده است. وجود بخش هاي کوتاهي با عنوان 
»باورهاي کهن« و نمونه هایي از شعر و ادب فارسي که از حیوانات ایراني 
در آن ها نام برده شــده، به جذابیت مطالب کتاب افزوده است. گفتني 
است عکس ها و تصویرهاي کتاب به طور اختصاصي براي استفاده در این 

مجموعه تهیه شده اند.
این فرهنگ نامه جوایز متعددي را از جشــنواره هاي داخلي کسب کرده 

است که از آن جمله اند: 
  دریافت عنوان 

شایستة تقدیر در کتاب 
سال1389 از سوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
                 برگزیدة کتاب  مرجع 
در هشـتمین جشـنوارة 

کتاب هاي آموزشي رشد از 
سوي وزارت آموزش وپرورش؛

              برگزیدة نهمین دورة جایزة کتاب فصل بهار 1388؛
              دریافت لوح کتاب برتر کتاب سال 1388 از انجمن فرهنگي ناشران 

کتاب کودک و نوجوان؛
              دریافت دیپلم افتخار، لوح زرین و لوح تقدیر از چهاردهمین جشنوارة 

کتاب »کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان«.

شــرکت در کارهاي گروهي و به ویژه گروه هاي نمایشــي، مي تواند حس 
همکاري و دوســتي، اعتمادبه نفس و روحیة مسئولیت پذیري را افزایش 

دهد و گزینة خوبي براي پرکردن اوقات فراغت باشد.
»آســمان و زمیــن« از مجموعــه »نمایش نامه هــاي دانش آمــوزي« 
نمایش نامه اي است با موضوع دفاع مقدس که با امکانات اندک و با هفت 

شخصیت مي توانید آن را در مدرسه اجرا کنید.
بخشی از متن كتاب: 

احمد دادبه، پرچم دار عملیات آزادســازي خرمشهر، مجروح شده و کنار 
پیکر چند شهید روي زمین افتاده است. از صحبت هاي جالب و خواندني 
احمد با اشخاصي که از کنارش مي گذرند، پي مي بریم که نیروهاي عراقي 
موقع فرار از شهر، زیر پیکر شهدا و احمد مین جهشي کار گذاشته اند. او 
که مي داند بــا کوچک ترین حرکتش انفجاري رخ خواهد داد، بي حرکت 

به آسمان خیره شده است 
و به دنبال یافتن پاسخ این 
سؤال است: »فرق آسمون 

با زمین چیه؟« 
ـ آســمون یه جــور دیگه 

باهات حرف مي زنه.
ـ چه جوري؟

ـ زمین سفت، زبونش تلخه. بهت دستور مي ده. مي گه: یالّا برو! برو جلو! 
پاهاي اینارو قلم کن که اومدن این وَر! یا... یا زیرپات یهو خالي مي شــه؛ 
مي بلعدت. زمین همیشه گشنشــه. بد مي خوره بي پدر! ... زبونش تلخه. 
آســمون فرق داره. هیچي بهت نمي گه؛ فقط نشــونت مي ده! اون وقت 

خودت پیدا مي کني که چه جوري جوابشو بدي.

ليلا جليلی
ب خانة جوان

کتا
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